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  یباچهد

شود؛ مفهوم مقاومت یکی از مفاهیمی است که بیشتر در مقابله با دشمن شناخته می
می  اما باید توجه داشت که مقاومت در ادبیات دینی ما به معنای حرکتی است که سبب

قاومت به ملذا نباید به شود انسان در مواجهه با ابتلائات متوقف نشود و خود را نبازد؛ 
ند چشم یک مفهوم نگاه کرد؛ بلکه مقاومت را باید سبک زندگیِ الهی دانست که خداو

فاع متعال برای رسیدن مومنین به نصرت الهی قرار داده است؛ پس مقاومت منحصر به د
ز ادر برابر دشمنان خارجی نیست بلکه مقاومت حرکتی است برای برون رفت الاهیاتی 

در  کلاتی که ما در امروز جامعه اسلامی درک می کنیم. در نتیجه مقاومت راتمام مش
  صحنه زیست اجتماعی باید درک کنیم.

مقاومت آن « همانطور که مقام معظم رهبری معنای مقاومت اینگونه بیان می کنند: 
ت است که انسان یک راهی را انتخاب کند و آن را راه حق بداند و در این راه شروع به حرک

ف 
ّ
کند و طوری حرکت کند که موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوق

١کند؛ این معنای مقاومت است.  «  

ید در از این بیان، فهمیده می شود مقاومت مفهوم جدایی از زندگی ما نیست و ما با
 مت همیشه درصحنه زیست اجتماعی از راهبر مقاومت استفاده کنیم چون راهبرد مقاو

  هد. برابر مشکلات و موانع پاسخ صحیحی به ما می دهد و ما را از مشکلات عبور می د

امعۀ جاین نوشته، تلاشی است برای تغییر نگاه در زمینۀ مشکلات و ابتلائات امروز 
مقاومت  ما؛ تا به وسیله آن بتوانیم حرکت الهی امت اسلامی را تسریع ببخشیم و راهبرد

ود دیگر آن تبدیل به گفتمان کنیم ؛ چون وقتی جامعه افق نگاهش بالا می ر  را به وسیله
ند و کدر برابر فشار های دشمن مقاوم است  و هر چقدر دشمن بر این جامعه فشار وارد 

ون تحریم اقتصادی کند یا جنگ نظامی راه بیندازد این جامعه مستحکم تر می شود؛ چ
  متبلور شده است. تازه صفات وجودی اش
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 مقدمه

 ترشیعمر ب کیالله هستند و اگر انسان توجه کند که او  یزمان ها منازل سلوک ال
وم سبحان عمرش معل یهر کس نزد خدا ی. از طرفشودیم شتریندارد، توجهش به زمان ب

 تیرا کفا او قرار داده شده است او یکه برا یبه تمام کمالات دنیرس یعمر برا نیاست و ا
 زمان را در وجود خودمان میعمر درست استفاده کن نیاز لحظات ا کند؛ پس اگر یم

  . میکن یم تیتثب

 بتیو سلوک کند، منزل مص ریبا آن س یبه راحت تواندیکه انسان م یاز منازل یکی
نسبت  یتر قیزمان است تا ما درک عم نیدر محرم و صفر است و بهتر  دالشهداءیس یها

بر  میا بتوانت میالشهداء حرکت کن دیهمراه با کاروان س دیو با میکن دایپ یبه ابتلائات اله
  .میکن هابتلائات و مشکلات غلب

 مینیبیم یکیجهت تار  کیابتلائات  نیدر ا م،ینگر یکربلا م یها بتیما به مص یوقت
 گریت دابتلائات را تحمل کرد و از جه یانسان ها سخت نیدر مقابل بدتر  دالشهداءیکه س
 دندیرس دیحابتلائات به تو نیبا ا شانیو اصحاب ا دالشهداءیکه چطور س مینیب یم یتینوران

  و رشد کردند.

است  نیا دالشهداءیس یواقعه عاشورا برا یِ ها بتیها و مص یراز آسان شدن سخت 
متفاوت نسبت  یکنند و طرز نگاه یرا هر لحظه حس م یگاه اله هیو تک انیپشت شانیکه ا

َّ ما نَزَلَ «: ندیفرما یم رخوارهیطفل ش بتیدر اوج مص شانیبه ابتلائات دارند لذا ا َ َ
نَ ࣴ ھَوَّ

هُ بِ  نَّ
َ

ِ بي أ
ْ

٢»االلهِّ  عَين   این مصیبت بر من آسان است چون در محضر خداست. یعنی  

و  دینیب یمردم ما معمولاً مشکلات را در جامعه به چشم نقص و کمبود م متاسفانه
سبت به ن نینگاه د هیبه زاو یپندارند اما وقت یم یبر ضعف انقلاب اسلام یلیآنها را دل

 یعمتبلکه ن نندیب یکه آنها مشکلات را نه تنها نقمت نم میابیدر م مینگر  یمشکلات م
  .نندیب یرشد م یبرا

متعال، ابتلائات را بر سر راه افراد و ملتها قرار  یخدا«:  دیفرمایم یمعظم رهبر  مقام
به  له،یوس نیها عبور کنند و به اگردنه نیبردارند، از ابارها را  نیملتها ا نیدهد، تا ا یم
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به  دی. پس شما بارندیو مناسب خود قرار بگ ستهیشا گاهیبرسند و در جا یمقامات عال
٣» . دینگاه کن دید نیحوادث را، با ا   

 میو در مقابل ابتلائات باور کن میر یالگو بگ دالشهداءیدر مشکلات از س دیبا زیما ن لذا
قطع نظر  یظاهر  یانسان از همه ابزارها یعنیخدا  یبانیماست و پشت بانیپشتکه خدا 

 می. همانطور که قرآن کر میبرتر  شهیهم میکه چون با خداوند متعال هست میکند و باور کن
ؤْمِنِ «: ستبه ما دستور داده ا  مُّ

ُ
نتم

ُ
وْنَ إِن ک

َ
عْل

َ ْ
ُ الأ ُ

نتم
َ

ا وَ أ
ُ

औَࡉْز
َ

 ࠐ
َ

وا وَ لا
ُ

ن ِ
َ

ट 
َ

٤»ينوَ لا اگر  یعنی  

و محزون  دیکن یسست دیآمد، حق ندار  شیشما پ یبرا یفراوان و مشکلات یسخت دیدید
  .دی! چون شما قطعاً برتر هستدیشو

 یو اقتصاد یفرهنگ یها نهیما امروز در زم یبرا یکه اگر مشکلات میبدان نیچن هم
٥اقوام سابق هم بوده است یبه وجود آمده است، قطعا برا که ما در  تفاوت نی؛  با ا

مهربان کنار ما هستند؛ لذا  یو ائمه اطهار(ع) مثل پدران میستیمشکلات و ابتلائات تنها ن
ا «:ندیفرمایم لامالس هیعل یمومنان عل ریام

َ
ن

ْ
 مَرِض

َّ
 إِلا

ً
رَضُ مَرَضا ْ َ

ةٍ يم
َ

 مُؤْمِن
َ

 وَ لا
ٍ

ما مِنْ مُؤْمِن

٦»  لمِرََضِهِ   ضیاو مر  یضیخاطر مر به زیما ن نکهیشود مگر ا ینم ضیمر  یمومن چیه

 هیو سرما میدار  هیدهد که چقدر با سرما یرا به ما نشان م تیلطف اهل ب ن،ی. امیشویم
  .مینییب یخود را نم یها

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٦/٤/١٣٦٩ی مکرمه های شهدای هفتم تیر و مکهسخنرانی در دیدار با خانواده ٣
 ١٣٩سوره آل عمران/  ٤
هُ)(إِ  همان ٥

ُ
ل

ْ
ث رْحٌ مِّ

َ
وْمَ ق

َ
ق

ْ
دْ مَسَّ ال

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
سَسْک ْ َ

 ن يم
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در مورد مفهوم ابتلائات و راهبرد  میسلسله مجلس ها قصد دار  نیشاء الله در ا ان
  .میرا مطرح کن لیمباحث ذ ،یاجتماع یهمبستگ شیافزا یعنیغلبه بر ابتلائات 

  حرم است اتیاول: ه مجلس

  نیر یدوم: ابتلائات ش مجلس

  سوم: از عقاب تا ظهور کرامت مجلس

  رمز بهبود مشکلات یچهارم: همبستگ مجلس

  تیولا  یپنجم: نظام اجتماع مجلس

  ییولا  دیراه تحقق توح یششم: اخوت اسلام مجلس

  است یبناء اخوت اسلام ریالله ز  یهفتم: حب و بغض ف مجلس

  یهشتم: اثرات روح جمع مجلس

  دالشهداءیس ینهم: حرکت کاروان مجلس

  به ظهور اءیانب امیدهم: عاشوراء متصل کننده ق مجلس
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  منازل سلوك

کند که درمورد محرم نکاتی را ذکر کنیم ب اول ماه محرم است و ادب اقتضاء میش
  قرار داده است، برسیم. تا به مقصد عظیمی که خداوند متعال برای انسان در این ماه 

طور که دوستان! باور کنیم که جریان ماه محرم یک حرکت به سوی خدا است؛ همان
ها، منازل زمان«فرمایند: مرحوم آقا میرزا جواد ملکی تبریزی در کتاب المراقبات می

سلوک به سوی خدا هستند و هر زمانی یک منزل ویژه است تا ما را به سمت خداوند 
  »اند.متعال بکش

منزل خاص قرار داده  ها رااما در بین این منازل سلوک خداوند متعال بعضی از زمان
است تا سرعت حرکت انسان در این منزل بیشتر شود ؛ محرم یکی از منازلِ سلوکِ خاص 

مندی ما از زمان بیشتر ی ورود به این ایام بیشتر باشد، بهرهالهی است و هر قدر مراقبه
ور نیست که همه ما به یک نحو  وارد محرم شویم، بلکه هر قدر آمادگی طمی شود و این

  شود.مندی بالاتر از محرم برایش ایجاد میتر و بهرهبیشتر برای خود ایجاد کند، ورود قوی

لذا امروز که وارد محرم شدیم، برکات حرکت با کاروان امام حسین(ع) هم آغاز شده 
در این چند روزی که به شهادت ایشان و به عاشورا  چه یاران امام حسین(ع)است و چنان

کردند، شد، لحظه به لحظه آمادگی بیشتری برای توفیق وصال الهی پیدا میتر مینزدیک
پس ما نیز با کاروان امام حسین (علیه السلام) همراه شویم که حرکت با کاروان امام 

  شود.  پذیری محرم و بعد از آن برای ما امکانحسین(ع) در دهه

  هیات مجلس زیارت است

نکته دیگری که باید عرض کنم این است که مجالس حضرات، زیارت حضرات است 
و اگر با این نگاه ما به مجلس امام حسین(ع) شویم، حقیقتا به زیارت امام حسین(ع) 
رسیده ایم؛ چون با وجود اینکه وجود مبارک حضرات معصومین مکان ندارد و ما از درک 

صورت ظاهری محرومیم، ولی در عوض باب مناجات با حضرات باز است و  حضرات به
  هر مناجاتی با حضرت زیارت امام (ع) است. 

مْ «دهیم که لذا اگر ما در اذن ورود حرم امام رضا (ع) شهادت می
ُ

࡫ نَّ
َ

ھَدُ یَا مَوَاليَِّ أ
ْ

ش
َ

وَ أ

مِي
َ

لا
َ

ࡃْمَعُونَ ک
َ
امِيتَرَوْنَ مَ «شنوید ؛ شما سخن ما را می »ࣹ

َ
؛ و هر جایی که هستیم، ما  »ق

مِي«بینید را می
َ

ونَ سَلا عِي «دهید ؛ جواب سلام ما را می »وَ تَرُدُّ بْتَ عَنْ سمَْ
ࡊَ

َ
 ࡓ

َ
ك نَّ

َ
وَ أ
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مْ  ࡳَُ
َ

لا
َ

ها محجوب کردی ولی به جای ؛ و خدایا، گوش من را از شنیدن جواب سلام آن»ک

  ام را در وجود ما قرار دادی.آن محجوبیت، سلام حضرت رضا (ع)، باب نجوای با ام

پس اگر وارد مجلس امام حسین(ع) شدیم و احساس کردیم که حال نجوای با 
مان پرداختیم، نشان حضرت سید الشهداء (ع) را داریم و با حضرت به گفتگوی درونی

ࡉتَْ «دهد که این جواب سلام حضرت است ؛ لذا این علامت جواب سلام است که می
َ

ࢀ
َ

وَ ف

ھْ 
َ

 بَابَ ف
ْ

اجَاࢯِِ
َ

ذِیذِ مُن
َ

  ؛ باب فهم و معرفت من را با لذت مناجات با حضرات گشودید. »مِي بِل

پس با این نگاه، مجالس حضرات، زیارت حضرات هستند؛ لذا مرحوم آقا سید جعفر 
فرمایند : مجالس امام حسین(ع) مانند زیارت زیر قبه است. شوشتری(ره) خیلی زیبا می

کنیم، که ترین حالت در زیارت به سیدالشهداء را درک میدیکیعنی چطور زیر قبه، نز
ی امام حسین(ع) هم مستجاب است، اینجا وقتی به مجلس امام دعای انسان زیر قبه

  شویم، این مجالس مانند تحت قبه سیدالشهداء می ماند.حسین(ع) وارد می

ن ادامه اذن ورود ها در زیارت خیلی متفاوت است؛ چون ما در هماالبته مقامات انسان
يَ «حضرت رضا (ع) می خوانیم باب 

َ
نْ ليِ یَا مَوْلا

َ
ذ

ْ
أ

َ
ام، ؛ امامی که من به زیارت شما آمده »ف

 «به من اجازه بدهید: 
َ

وْلِیَائِك
َ

حَدٍ مِنْ أ
َ
ذِنْتَ لأِ

َ
ضَلَ مَا أ

ْ
ف

َ
اجازه بدهید به بهترین صورتی که » أ

ود که زیارت ما متفاوت است و ما خیلی شبه اولیاء خودت اجازه ورود دادی! پس معلوم می
  شویم.متفاوت بر مجالس حضرات وارد می

لذا بهترین مناجات با امام حسین (ع) این است که از امام بخواهیم به بالاترین و 
بهترین وجه ما را در محرم وارد کند و با کاروان ما را در کاروان خود راه دهد و باید باور 

ام حسین(ع) در ماه محرم یک سفر روحانی است که این سفر کنیم که حقیقت مجالس ام
  های وصال برساند.خواهد انسان را به قلهروحانی می

های ما فرمودند: محرومیتالله بهجت را رحمت کند، ایشان میخداوند حضرت آیت
شویم. اگر انسان بداند که کنیم، محروم میچوب عدم باورهایمان است. چون باور نمی

ست است که مجالس حضرات زیارت حضرات است و زیارت حضرات انسان را به این را
گشاید تا امام در او قرار بگیرد و حس می کند که با کند. دیگر قلبش را میامام مرتبط می

  آمدن به هیات، قلب او به بیت امام وارد شده است.
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بیند، ایب میی انسان در مجلس حضرت با وقتی که امام را غآن زمان خیلی مراقبه
متفاوت است. اگر واقعا الان به ما بگویند که مقام معظم رهبری وارد مجلس شما 

شود، چگونه استقبال شود که ایشان چگونه وارد میشود، چقدر توجه ما جلب میمی
کند ؟ و نگاهش به ما چگونه است؟ حالا در نظر بگیرید که نشیند؟ چه میکنیم؟ کجا می

ما، امام حسین(ع) در مجلس ما حضور دارد و امام زمان(عج) به عنوان  باور کنیم که امام
اند، اگر انسان این باور را داشته باشد، حال امامی که صاحب مجلس است، وارد شده

  شود؟ی ما چگونه میمراقبه

مان هم مان منقلب است که امامآن وقت دیگر در این مجلس تا انتهای مجلس حال 
طور که الطاف و رحمت الهی بر امام وارد مجلس نشسته است و همان ای از ایندر گوشه

شود، چون ما با اند هم به تبع امام وارد میشود، بر کسانی که در این مجلس نشستهمی
  ایم. محبت به امام ، خودمان را زیر خیمه و پرچم حضرت قرار داده

  ضرب در بی نهایت

گیرد گیرد و محبت امام در دل او جا میار میی امام قر وقتی انسان در هیات زیر سایه
شود نهایت میدفعه این حرکت ضرب در بیگیرد، یکو حرکت او از محبت امام نشأت می

ی خودش است و چون خودش و این فرق می کند با زمانی که عمل انسان فقط تابع اراده
ر است چون هوای کند. خود انسان صفر و گاهی زیر صفرا دوست دارد یک حرکتی را می

کند، اما وقتی نفس انسان بر انسان غالب است و این هوای نفس، انسان را ساقط می
شود، یک حقیقت عظیمی مثل امام باشد، به محبوب انسان که باعث حرکت او می

  شود.مقداری که به آن عظمت معرفت و باور داشته باشد، عمل او ضرب در آن توان می

از امام عسکری(ع) نقل شده است که در روز قیامت وقتی که ببینید در روایت شریف 
آورند که میزان اعمالش کنند، کسی را در محکمه الهی میمردم را برای حساب آماده می

کنند:  شود. به او خطاب میهمه اش بدی است و بدی روی کفه ترازو دائم اضافه می
ینم. آنجا خداوند متعال بای برای خودم نمیگوید: من حسنهحسناتت کجاست؟ می

ی کنیم ویک صفحهخطاب می کند: اگر تو فراموش کردی، ما چیزی را فراموش نمی
دهند که به وسیله این صفحه کوچک فاصله ی حسنات او قرار میکوچکی را در کفه

سنگینی ترازو طوری به سمت حسنات بیشتر می شود که فاصله دو کفته بین آسمان و 
  زمین می شود!
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شود که به بهشت برو و هر کسی را که دوست داری با خودت به او خطاب میبعد 
روند. مردمی که در آن صحرا منتظر شفاعت کن و بهشت ببر! وقتی او و اهلش می

کنند که خدایا! ما سیئات او شان هستند، به خدای سبحان عرض میرسیدگی به اعمال
  تغییر ایجاد کرد؟  را شناختیم، اما این حسنه چه بود که این مقدار

اش را خواست بدهیفرمایند: این شخص زمانی بدهکار بود و میخدای سبحان می
بدهد در مسیر ادای دین با اشتیاق حرکت کرد و وقتی به آن طلبکار رسید و گفت: من 

ام تا بدهی تو را با اشتیاق بدهم ، چون تو محب امیرالمؤمنین(ع) هستی پس با تمام آمده
ام را بدهم ؛ آن طلبکار هم در مقابل می گوید: چون تو هم محب ام بدهیشوق آمده

ام گذشتم و هر چه می خواهی می توانی از اموال من امیرالمؤمنینی، من هم از بدهی
  بردار!

لذا انگار خدای سبحان در جواب اهل محشر می فرمایند: چون این فرد با محبت 
لایت در وجود او بود بدین وسیله اعتقادی به ولایت این کار را کرد و این عمل ظهور و 

ولایت را ظاهر کرد و من هم به این عمل ساده ضریب و توان دادم و بخاطر آن حسنه این 
  فرد و اهلش را به بهشت می برم.

گشاید که که اگر می خواهید هر کاری کنید، این روایات یک بابی را به روی انسان می
ر آن کار اشباع کنید و با محبت حضرات مرتبط کنید، چون سعی کنید آن نگاه ولایی را د

  این کار باعث می شود که عمل شما با محبت امیر مومنان ضرب بخورد.

  روح جمعی هیات

شویم، باید باور کنیم که این پس با این نگاه وقتی ما وارد مجلس امام حسین(ع) می
ی این ارتباط ایجاد شد، آن زمان کند و وقتابراز محبت ، وجود من را با امامم مرتبط می

نشستن من در این مجلس مثل نشستن زیر قبه ابی عبدالله (ع) است که به تعبیر روایت 
افواجی از ملائکه دائما در حال رفت و آمد در این مکان هستند و آن زمان است که روح 

  می شویم. و حال حزن و عزاداری ما با این نزول و صعود ملائکه متحد می شود و ما پاک

پس ما با ورود به مجالس امام حسین(ع) حرم اهل بیت وارد می شویم و باید از آنها 
اذن ورود بگیریم که ما را به این زمان و این مکان به بهترین وجه وارد کنند. به خصوص 

ی که این ورود با روح جمعی همراه است و مومنین در هیات ها به صورت جمعی در خیمه
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عزاداری می کنند و ما نمی دانیم که حقیقت روح جمعی چه تاثیر عجیبی  امام حسین(ع)
  بر انسان می گذارد.

نفر  ٢لذا در روایت معروفی از نبی اکرم (ص) نقل شده است اگر تعداد نماز گزار به 
  ٦٠٠نفر برسد هر رکعت از نماز ثواب  ٣نماز دارد اگر به  ١٥٠برسد هر رکعت از نماز ثواب 

نفر و بیشتر می رسد که دیگر در این  ١٠وایت ادامه پیدا می کند تا تعداد به و همینطور ر 
شود. علت آن این است که بین این حالت ثواب این نماز از حد احصاء و شمارش خارج می

افراد روح جمعی ایجاد شده است و این روح جمعی برآیند مجموعه افراد نیست که بگوییم 
ثواب رسیده است بلکه این روح جمعی اثری است که از  اتحاد نفر آمده اند به این  ١٠چون 

  تمام ارواحی که در یک جا با یک هدف و یک غایت نماز می خوانند ایجاد می شود.

یعنی چون روح جمعی در نماز ایجاد شده است؛ اتصال و ارتباط مومنین با هم یک  
الس سیدالشهداء حقیقت جدیدی می سازد و آن حقیقت از حد شمارش خارج است؛ مج

(ع) هم همینطور است چون  این مجالس متعلق به ایشان است، این روح جمعی به تبع 
ای باشد، بلکه تمام رابطهطور نیست که یک روح بیروح حضرت ایجاد می شود  و این

افراد در هیات خودشان را با روح سید الشهداء گره می زنند و ما واقعا نمی دانیم که چقدر 
  دانیم!ایم ونمیآید، چون عالم را نشناختهها کار برمیمحبتاز این 

  انسان سازی گریه بر سید الشهداء

آقا، شاید شما باور نکنید، گریه کردن در گفت: حاجخانمی از بلژیک آمده بود و می
شنیدیم که شیعیان در شود و بد و زشت است و ما اگر میبلژیک یک نقص محسوب می

ها چقدر سطح کنند، برای ما تمسخرآمیز بود که این) گریه میمجالس امام حسین(ع
پایین هستند! لذا وقتی شوهر من که مسلمان بود با من ازدواج کرد شرط کرده بودم که 

  شوم. من مسلمان نمی

گفت: گاهی شوهرم مرا به مجلس روضه دعوت می کرد و می گفت: یک دقیقه او می
دانستم ن و رفتن بود، من هم این مقدار را مانع نمیبعد برو؛ چون همین یک دقیقه نشست

  رفتم. شدم و مینشستم و بعد هم سریع بلند میو جلوی درب مجلس می

دفعه یک حالتی برای یک بار که همین جلو نشسته بودم و حجابی هم نداشتم. یک
جلسه ایجاد شد که من احساس کردم یک چیزی از جلسه وارد بدن من شد و من را 

خواهم اصلا از اینجا بلند شوم، حالم چنان من را گرفت که دیدم دیگر نمیت! آنگرف
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ه ن مسلمان شدم و برای من چادر تهیمنقلب شد. از آنجا به خانه رفتم و به شوهرم گفتم م
ی کن! چون در بلژیک حداکثر حجاب یک روسری و مانتو بود او فقط توانست یک پارچه

  متر باشد پیدا کند و آن را روی سرش گذاشتم. سیاه دو متری که عرض آن دو 

کنم تازه می فهمم که وقتی برای امام این خانم می گفت: حالا الان که نگاه می
دانیم ایم و نمیکند! واقعا ما عادت کردهریزم، این اشک با من چه میحسین(ع) اشک می

نزول برکاتی را از ها با وجود ما چه رقت قلبی، رأفت و رحمت و جوشش و که این اشک
  کند و فطرت انسان را با اشک روشن می شود.آسمان بر زمین محقق می

ها را هرازگاهی به یک تر شدن مطلب مثالی را مطرح می کنم؛ پمپ بنزینبرای روشن
کنند که این میزان نشان دهنده آن است که چقدر این پمپ بنزین میزان دیگری وصل می

دهد جریان اشک است و چقدر کم یا زیاد مقدار را نشان میاز حالت اعتدال خارج شده 
ارتباط با فطرت کل است که فطرت کل امام است و اشک آن سیم ارتباطی است که 

کند تا انسان بفهمد کجای کارش خطا و نقصان بوده انسان با آن فطرت کل برقرار می
  است و خود را بسنجد.

ام کمالات و تنظیم فطرت انسان است و ی اشک باعث اتصال انسان با تملذا قطره
ی اشک در مصیبت و بلا امام حسین(ع) جاری شود، اگر به ما گفته اند که اگر قطره

ی ی معاصی است، بخاطر این است که با این قطرهی آتش است و آمرزندهخاموش کننده
کل مرتبط شود و وقتی انسان با آن فطرت اشک، انسان به آن ترازو و فطرت کل مرتبط می

گردد و تمام آن شود و به تعبیرات امروزی دوباره به تنظیمات کارخانه برمیشد، تنظیم می
  شود.اش محقق میحال طبیعی و فطری

پس دیگر گناه های قبل مومن بعد از گریه بر سیدالشهداء به او مرتبط نیست. چون 
شده بود. لذا به ما گناهان قبل مربوط به آن فطرت محجوب بود که از آن حالت خارج 

کند. چون اشک انسان آمرزد و زائل میگویند که اشک بر امام حسین(ع) گناهان را میمی
  .را به فطرتش برمی گرداند و منقلب کند
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  تنفس در فضای روضه

مجالس امام حسین(ع) یک میهمانیِ عظیم از جانب خدا است و در این مهمانی 
مان محسوساً آشنا می آشنا می شود و ما را با امامانسان به بارگاه رأفت و رحمت الهی 
ها سخت است، اما در جلسات شنود اما باور به آنکند. یعنی گاهی انسان معارف را می

امام حسین(ع) رسیدن به ارتباط با امام محسوس می شود و قلب انسان با معارف گره می 
  خورد.

تنفس کنند چون در این فضا پس اجازه دهید خودتان و خانواده تان در این فضا 
کودکان و نوجوانان حال زیارت امام پیدا می کنند و سعی کنید خودتان و خانواده تان را از 

تان با امام حسین(ع) کنید دلمقام زائر به مقام خادم ارتقاء دهید چون وقتی خدمت می
  کنید.خورد و در این مسیر ثبات پیدا میبیشتر گره می

ی روضه این مشکل را حل ه اگر مشکلی در خانه دارید، با جلسهچه قدر خوب است ک
کنید چون در این صورت امام را به خانه دعوت کردید و سیدالشهداء بالاتر از این است که 
مشکلات شما را حل نکند و حتما  سعی کنید تمام افراد خانه در این کمک کردن و 

  میهمانی دادن و پذیرایی کردن شرکت کنند. 

  نی اماممهما

پس در حقیقت میهمان اصلی این هیات ها، امام است و باید این هیات ها به نیت 
ورود ایشان برپا کنیم؛ البته درست است که امام در همه جا صاحبخانه است و اینجا هم 

گوییم که ما مجلس را دانیم و میمیزبان اوست. اما ما خودمان را تسامحاً صاحبخانه می
  ایشان تشریف بیاورند. ایم تابرپا کرده

در زمان امام صادق(ع) گروهی خدمت حضرت آمدند و چند روزی در نزد حضرت 
شان فرمودند که از آنها استقبال ویژه ای انجام دهند مهمان بودند. حضرت هم به خادمان

ها ساده کنند ولی و کمک کنند تا  بارهایشان را بر زمین بگذارند و کارهایشان را برای آن
ها کاری نداشته باشید شان فرمودند که؛ با اینخواستند بروند حضرت به خادمینی میوقت

ها خودشان بارهایشان را بستند و با خودشان گفتند که نکند ما در این و کنار بایستید! این
چند روز کاری کردیم که امام از ما ناراحت شده است ؟ از این ایشان در این باره سوال 

کنیم کسی از نزد ما برود. ت فرمودند: ما کسانی هستیم که کمک نمیکردند ولی حضر 
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گیریم، کنیم و با تمام وجود او را تحویل میآید با تمام وجود از او پذیرایی میوقتی کسی می
٧کنیم که برود چون دوست نداریم از نزد ما بروند.اما اگر بخواهد برود، به او کمک نمی   

مان مان با آمدنایم، حضرت بارهای گناه ما را از دوشهما به مجالس حضرت وارد شد
شویم. اما اگر کسی خواست برود، به او ی عروج میکند، آمادهدارد، ما را سبک میبرمی

  رد. کنند که برود چون ما را دوست داکمک نمی

  پیش روضه

ا یا امام حسین(ع)، امشب شب اول ماه محرم است. ما میهمان شما هستیم و بر شم
ایم. بارهایمان بارهای گناه ما است، با یک امیدی به درگاه مبدل السیئات وارد شده

مان را تبدیل کنند و سبک شویم. از بار سیئات سبک شویم، بالحسنات آمدیم که سیئات
خواهیم جوار شما را داشته باشیم. اگر هم به خواهیم برویم و میاز نزد شما هم نمی

شود، ی ما یک حسینیه میانهم، یاد شما همراهی با شما است. خگردیهایمان برمیخانه
شود. لذا از نزد شما نرفتیم. امشب شب اول است، ی شما میی ما بیت شما و خیمهخانه

ی حضرت روند، گاهی درِ خانهی مسلم بن عقیل میبه سبک سابقین گاهی درِ خانه
  ه زیارت امام حسین(ع) وارد شویم.که به ما اجازه دهند بروند برای اینزهرا(س) می

ی شما بر مجلس امام کنیم، مادرمان، زهرا(س) جان، ما امشب با اجازهعرض می
، شفیع حسین(ع) وارد شدیم، ما امشب آمدیم از شما اجازه بگیریم، مادر را واسطه کنیم
الس جمخودمان قرار دهیم و ما را به این مجالس راه دهند، اجازه دهند که ما در این 

ی یوم محشر هستید، در آن روزی که شرکت کنیم. زهرا(س) جان، شما شفیعه
های خوب از آیند، شیعیان را دانه دانه مثل جدا کردن دانهفرمایند وقتی حضرت میمی

برد. ما امشب کند و هر کسی که محبتی به حضرت داشته به همراه خودش میبد جدا می
  م شفاعت ما را داشته باشید.خواهیبا محبت شما وارد شدیم، می
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  خلاصه جلسه قبل 

لس اهل بیت (علیهم السلام) گفت و گو کردیم در جلسه قبل پیرامون اذن ورود به مج
و بیان شد که حضور در مجالس اهل بیت (ع) مانند زیارت حضرات است، و اینکه هر 

شود، انگار بیعتِ مجددی با حضرات معصومین انجام باری که انسان وارد این مجالس می
  داده است.

م بود ، طرز نگاهی شاءالله در خدمت دوستان خواهیاما بحثی که این چند شب ان
متفاوت به ابتلائات الهی است که ان شاء الله بتوانیم اندکی از مصیبت های سید الشهداء 

  (ع) را درک کنیم و با کاروان ایشان در ابتلائات عظیم الهی همراه باشیم.

  صدای بیداری

در ابتدا باید گفت هر ابتلائی صدایی است برای بیدار شدن! وقتی ما بخواهیم کسی 
زنیم و اگر او بیدار نشد، صدایمان را بالاتر می کنیم اما خدای را بیدار کنیم، او را صدا می

سبحان اگر بخواهد کسی را بیدار کند برای او در زندگی فردی یا اجتماعی اش، حوادثی 
 را به وجود می آورد تا فرد بیدار شود.

تند. اگر انسان با پس حوادث و وقایع از جانب خداوند متعال، صدای بیداری هس
صدای آهسته بیدار شود دیگر احتیاجی به حادثۀ سنگین تر نیست ولی اگر انسان با 
صدای آهسته بیدار نشد، نیاز است که صدا قوی تر و بلند تر بشود تا امکان بیداری فراهم 
شود. بنابراین اگر کسی با این دید به وقایع فردی و اجتماعی نگاه کند، دیگر حواسش را 

  مع می کند.ج

البته اینگونه نیست که اگر انسان از حادثه ای عبور کرد، دیگر حادثه سختتر برایش 
به وجود نمی آید؛ بلکه شاید حادثۀ بزرگتر نشانه قبولی مرتبۀ قبل باشد و انسان را برای 
مرتبۀ بیداری بالاتر آماده کند؛ چون بیداری هم مراتب دارد و هرکسی مرتبه بالاتر بیداری 

  ا پیدا کند، باید حادثه عمیق تر و سنگین تر را پذیرا باشد.ر 

  ابتلاءِ کمتر از توان

نکتۀ دیگر اینکه خدای سبحان به لحاظ سبقت رحمت بر غضب، هیچگاه ابتلاءات 
بیشتر از طاقت ما برای ما قرار نداده است؛ بلکه باید گفت حتی ابتلاءات به اندازه طاقت 

طاقت ماست؛ چون وقتی امکان بیداری وجود دارد که  ما هم نیست و همیشه کمتر از
ابتلاءات کمتر از طاقت ما باشد و حتی اگر ابتلاءات مساوی باشد هم ممکن است همه 
ی طاقتمان را برای بیداری را صرف کنیم و تلف شویم. لذا خدای سبحان حوادث را به 
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به راحتی توان عبور از  ای قرار داده است که همیشه کمتر از طاقت انسان باشد تاگونه
  حوادث را داشته باشیم و به راحتی از آن عبور کنیم.

ین الذا اگر کسی را می بینید که از اوضاع خودش ناراضی است و ابراز می کند که 
حادثه فوق طاقت ماست، از این سنت الهی  خبر ندارد و خود را کوچک دیده است! 

زرگ باشد، ونه نگاه کنیم که هر چه قدر حادثه ببنابراین ما باید به امتحانات الهی اینگ
ه ی بزرگی استعداد این فرد یا اجتماع برای بیداری به همان اندازه زیاد است و هیچ حادث

ایع قدور از طاقت و استعداد آنها نیست! پس اگر دیدید کسی یا جامعه ای حوادث و و 
ادثه بیشتر حمل و عبور از این حزیادی برایش پیش می آید، بدانید که استعداد آنها برای ت

  از دیگران است.

  اتئابراهیم (ع) قهرمان ابتلا

به عنوان مثال خداوند متعال، حضرت ابراهیم را با امتحاناتی آزمود که فراتر از تصور 
ماست؛ واقعاً اگر به ابتلاءات حضرت ابراهیم نگاه کنیم، شاید یکی از آن ها برای یک 

سالگی  را در آتش انداختند؛ آن هم آتش عظیمی  ١٦یا  ١٣ر امت کافی بود. ایشان را د
که چند زراع در چند زراع مساحت داشت و اصلا نمی توانستند ایشان را نزدیک آتش ببرند 

٨و با منجنیق پرتابشان کردند.    

سالگی بچه دار شدند، به او دستور دادند که این بچه  ١٠٠یا وقتی ایشان بعد از حدود 
بی آب و علف قربانی کن! شاید به همین خاطر است که قرآن کریم می را در بیایان 

 إِ «فرماید: 
ً

ة مَّ
ُ

نَ أ
َ

ऑ َیعنی حضرت ابراهیم به اندازه امت استعداد ابتلاء داشتند. ٩»نَّ إِبْرَاھِيم  

 ابتلی «:اهیم (علیه السلام) می فرمایندلذا قرآن کریم درباره حضرت ابر 
ْ

اِبراھيمَ وَاِذ

لمات
َ

یعنی خدای سبحان به آزمایش های مختلف مبتلایش کرد تا  ١٠»فأتمھنّ  ربّه بِ࡫
ایشان بزرگ بشوند و وقتی در آخرین آزمایش که همین بریدن سر فرزند بود پیروز شدند، 

بنابراین به تعبیر روایت، حضرت ابراهیم (ع) مراتب بیداری را ١١به مقام امامت رسیدند.

                                                             
 .٧٢، ص٢ج ،یقم ریمنبع:  تفس ٨
 ١٢٠سوره نحل/  ٩

١  ١٢٤سوره بقره/  ٠
١  إِمَام:  ١٢٤سوره بقره/  ١
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و از نبوت به رسالت رسیدند تا بعد از رسالت به  اینگونه طی کرد که از عبودیت به نبوت
١مقام خلت برسند و حالا در مرحله آخر بعد از مقام خلت به مقام امامت رسیده اند. ٢   

  بلائی از جنس تکریم

علی جان! «در روایاتی ذکر شده است که شخصی نزد امیر مومنان (ع) عرض کرد : 
شما اعتقاد دارم. امیر مومنان (ع) در  من شما را خیلی دوست دارم و با تمام وجودم به

جوابش فرمودند: تو راست می گویی؛ لذا از این به بعد خودت را برای بلاء آماده کن که 
١بلاء مثل چادر سر تا پای تو را می پوشاند! ٣   

همانطور که پدری به مسافرت رفته و هنگام برگشت «در روایت  دیگری می فرماید:  
یه می خرد و می آورد، هدیۀ خدای سبحان برای مومنان، برای فرزندانش با شوق هد

١بلایی است که به سوی آنها سرازیر می کند. ٤ و ما باید نگاهمان را به بلا تغییر دهیم » 
  چون بلاها خفت نیست بلکه از باب تکریم است.

ده اند البته گاهی بلاها مربوط به کوتاهی ها و نقص های ماست، لذا به ما دستور دا
چه کوتاهی  بلایی برایتان پیش می آید اصل و اولی بر این است که بگویید خدایا من که اگر

ن باید و غفلتی داشته ام که این بلا برای تطهیر آن آمده است. اما ما نسبت به دیگرا
. پس اگر نگاهمان این باشد که بگوییم: خدایا این بلا برای او ترفیع درجه و تکریم است

رای بع و حوادث زیادی برای فردی یا اجتماعی پیش می آید، این می بینید زمانی وقای
  ترفیع درجه آنهاست. 
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 ییه اش دلجوکه از سفر آورده، از خانواد یا هیکند، همچنان که شخص با هد یم ییو با جلال از بنده مؤمنش با رنج و بلا دلجو زیعز داوندخ
  دهد. یم زی) پرهاهیدنیها و آشام یخوردن یرا (از بعض ماریب بیدهد، همچنان که طب یم زیپره ایکند و خدا مومن را از دن یم

 )١٧ثی(باب شدة ابلاء المومن حد٢٥٥،ص  ٢) ، ج هیالاسلام-(طیکاف اصول
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  امتِ نزدیک قله

نکته دیگر اینکه ابتلائات گاهی به خاطر غفلت است و گاهی برای ترفیع درجه. لذا 
اگر می بینیم در تاریخ جمهوری اسلامی برای امت اسلام انقدر ابتلاءات پشت سر هم 

ید؛ یک تحلیل عادی اش این است که ملت اسلام کوتاهی کردند که به به وجود می آ
سبب آن مشکلات به وجود می آمده است. این تحلیل، نگاه مادی اولیه است. اما یک 
تحلیل بالاتری هم هست  که خدای سبحان این حقیقت را به وجود آورده است تا امت 

حمت الهی است و به همین خاطر اسلام را بالا ببرد و این همه مشکلات برای نزول ر 
است که مقام معظم رهبری با وجود همه مشکلات ، امت اسلامی را نزدیک قلّه می 

١بیند. ٥   

خداوند متعال اگر بخواهد اولیاء «در روایت شریفی از امام صادق (ع) آمده است که: 
ق در اش را نصرت کند آنها را با اشرار خلق نصرت می کند؛ یعنی هر چه قدر شرارت خل

برابر اولیاء الهی بیشتر شود، نصرت خدا برای آنها بیشتر می شود. این یک قاعده است 
که وقتی اولیاء الهی به شرار خلق مبتلا می شود آنها بزرگ می شوند و ظرفیت بیشتری 

١برای پذیرش نصرت الهی دارند. ٦ «  

  نا امیدی ممنوع

ابتلا  جتماعی پیش می آید اینپس با این نگاه هرگاه ابتلایی برای مومنان در سطح ا
ن در نگاه اولی رحمت الهی است و آنها در حال نصرت شدن هستند و حتما مقدمات ای

دارد چون نصرت از قبل ایجاد شده بوده تا این رحمت نازل شده است؛ لذا نا امیدی معنا ن
  لایی ظرفیت ما را بیشتر می کند. بخواهد با هر خداوند متعال می

ند ست که اگر مشکلی برای ما پیش بیاید با حالت نارضایتی به خداوو خیلی زشت ا
ن حرف متعال شکایت کنیم  و بگوییم خدایا چرا برای ما این همه مشکل پیش می آید؟ ای

ها ها دخالت در نصرت الهی است؛ پس هیچ موقع نگذارید حتی در ذهنتان این حرف
  خطور کند؛ چون بوی منیت و انانیت می دهد.

                                                             
١  را حرکت) ۱۸(ینشناسند. ما فصل مُشبع یکار کنند، خستگ یروزکنند، شبانه یمسئولان کشور امروز موظّفند کار جهاد یهمه ٥

روز  ست،یدن نش. امروز روز خسته میخسته بشو دی. نبامیاشده کیها نزدبه قلّه م،یاتند را عبور کرده بیش نیا ،ییسربالا  نیا م؛یاکرده
 )۱۴۰۲/۰۵/۲۶  فرماندهان سپاه پاسداران داریدر د اناتی( است، روز حرکت است دیروز شوق است، روز ام مروزا ست؛یشدن ن دیناام

١ لله الخیاط عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن بالإسناد إلی الصدوق عن أبیه عن محمد بن أبي القاسم عن الکوفي عن أبي عبد ا ٦

إن االله عز وجل إذا أراد أن फتصر لأولیائه انتصر لهم ࡰࡄرار خلقه وإذا أراد أن फتصر لنفسه سنان قال قال أبو عبد الله علیه السلام 

صفحه :   ٤٥: العلامة المجلسي    جلد :  سندهیوط مؤسسةالوفاء ن -بحار الأنوار ( انتصر بأولیائه ولقد انتصر لࢄࡉيى بن زࡶیا بࡿࡌت कر.

٣٣٩( 
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  ایوبهمسر 

 وخوب است پای درس ایوب نبی (ع) برویم؛ ایشان وقتی سالیانِ زیادی از سلامت 
می  ثروت بهره مند بودند و در شهر علاوه بر نبوت، آقایی می کردند و به مردم کمک

و  کردند، مبتلاء به مشکلات فراوانی شدند و یک شبه همه نعمت هایشان از بین رفت
ع) مجبور (فتند و تمام اموالشان سوخت تا اینکه ایوب نبی فرزندشان از دنیا ر  ١٢یک شبه 

نه شدند در حاشیه شهر زندگی کند. همسرشان برای امرار معاش به شهر می آمد تا خا
ه غذای و ته ماند های مردم را تمیز کند و از این طریق هزینه زندگی را به دست بیاورد

  کرد و برای حضرت ایوب می آورد.مردم را جمع می

که چه  لیس همین را هم نپسندید و به شیاطین مختلف فراخوان داد و از آنها پرسیداب
همسرش را  کنم تا ایوب را به زانو در بیاورم؟ آنها گفتند: چرا از همسرش غافلی؟! او تا

یوب ادارد، همت دارد. لذا ابلیس به شکل انسان درآمد و در بین مردم شایعه کرد که 
اید، و چون خانمش با آن مرتبط است اگر در خانه های شما بیبیماری واگیر دار دارد 

  مریضی واگیر دار به شما سرایت می کند. 

اعتنائی  فردای آن همسر ایوب درب هر خانه ای را می زد، جوابش را ندادند و به او بی
کردند. نزدیک ظهر ابلیس سراغش آمد که ای خانم شما چه کسی هستید که در خانه 

و  وجوابتان را نمی دهند؟ گفت من همسر ایوب هستم. ابلیس تعجب کرد هارا می زنید
خواست نمک روی زخم او بریزد؛ گفت: همسر ایوب دختر! پدرت چه شکوه و سلطنتی 

  داشت پس چرا اینطور شدی؟ 

همسر ایوب جمله ای گفت که این جمله خیلی عالی است. فرمود: خدای سبحان 
ت آزمایش می کند تا صفات شکر درون آن ها بیرون گاهی بندگانش را با ثروت و سلام

بریزد و تجلی پیدا کند و گاهی هم با بلا، فقر و سختی آزمایش می کند تا صفات صبر در 
وجود آنها به فعلیت برسد. لذا ما چه طور خداوند متعال را شکر کنیم که برای ما هر دو را 

١ت صبر!پسندید تا هم صفات شکر در ما رشد کند و هم صفا را ٧   

                                                             
١ هٍ :  ٧ دُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ  وَهْبِ بْنِ مُنَبِّ سْنَادِ عَنِ  اَلصَّ   [قصص الأنبیاء علیهم السلام] ، بِالإِْ
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  ١٨بوالعجب من عاشق این هر دو ضد     عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد

  آرامش در دل طوفان

اگر کسی به این نگاه برسد، دیگر درگیر ابتلاءات نمی شود؛ چون قله را می بیند. به 
همین خاطر است که وقتی مشکلات را به مقام معظم رهبری می گویند، ایشان آرام است 

؛ این آرامش حضرت آقا برای این است که ایشان از بالا به مسائل نگاه و به هم نمی ریزد 
١می کند و همه مشکلات را رشد می بیند. ٩   

  وظیفه ما 

 حال سوال اینجاست که وظیفه ی ما در مقابل ابتلاءات چیست؟ ببینید جمهوری  
م کاسلامی حکم خدا است و حمایت از آن بر همه ما واجب است و ما نباید بگذاریم ح

نتقل خدا زیر سوال برود و به زمین زده شود و دین خدا با تحریف به نسل های بعدی م
  شود.

ی عظیمی است؛ چون داریم دین را از گذشتگان می گیریم و به ی ما وظیفهوظیفه
ری نسل آینده منتقل کنیم. اگر خدای نکرده به خاطر سخن ما نسل بعد نسبت به جمهو

تعال چگونه مشود و دین را ناکارآمد ببیند ما در مقابل خداوند اسلامی و دین خدا بی رغبت 
  پاسخ بدهیم؟

حضرت زهرا (س) در خطبه ی فدکیه می فرمایند: شیطان وقتی که پیغمبر اکرم 
(ص) از دنیا رفت سر بلند کرد با اینکه شیطان سرکوب شده بود؛ یک ندای خفیفی سر 
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 ) ۲۲۷۲۶۱:  ثیحد شناسه. ۳۵۲، ص ۱۲السلام ج  همیحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علب (
١  ٨٤مولوی/ مثنوی/ دفتر اول/ بخش  ٨
١ ما « دنیگویم ندیآ یم های]. بعضستمیناراحت [ن چیه، من آرامش دارم. من »آرامش، آرامش« دییگویشما م نکهیا میبگو خواهمیامّا م ٩

ارد چه من روشن است که د یبرا نم،یبیمن دارم حرکت را م کنم،ی! من راحتم، من دارم حرکت مخودیب میگوی؛ م»دلمان به حالتان خون است
 یبرا ،»افتهیسازمان«هستند  ییهاگروه ،میکردیتعجب م دیهست، مخالفت هست، اگر نبود با یبله البتّه، دشمن افتد؛یدر کشور م یاتّفاق

 کنند،یخباثت م د،کننیم انتیخ رند،یگیپول م کنند،یهنر؛ با هم ارتباط دارند، پول خرج م یفرهنگ، از روزنه یزدن از روزنهضربه
حرکت بکند؛ انقلاب هم دارد  انقلاب نینگذارند ا ،یجور کی نکهیا یبرا -کنندیکارها همه[شان] دارند م نیااز - دهندینشان م یفطرتپست

 ١۳۹۵/۱۰/۱۶( به شکست کنندیاقرار م هاستیونیبه شکست، صه کنندیاقرار م هاییکایرا سپر کرده؛ آمر اشنهیس کند،یحرکت م
 )لفظخوش یعل یرهبر انقلاب با جانباز دفاع مقدس آقا یوگوگفت
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٢ابت شدداد تا شاید یک تاثیری بگذارد ، خیلی زود اج ٠ و کسانی مسیر  خلافت الهی را  
تغییر دادند لذا الان هم اگر مومنان کوتاهی کنند و در صحنه اجتماعی را حاضر نشوند 
حتما خفاش های شب حاضر می شوند و ناامیدی را در جامعه پمپاژ می کنند؛ لذا باید این 

لات بلند شود و نگاه را به مردم و مخصوصا نسل بعد منتقل کنیم تا نگاهشان به مشک
  غرب را مدینه فاضله ی آرمان های خود نبینند.

  

  

  پیش روضه

اما امشب شب دوم محرم است و ما آماده ایم بیان کنیم آقا جان! ما مهمان شما در 
انا مرضنا  :السلام) به رمیله نفرمودنداین هیات هستیم مگر جد شما امیرالمومنین (علیه

٢. لمرضکم ١ شویم. پس ما اعتقاد داریم که ید ما هم مریض میشما وقتی مریض می  شو 

  شما ابتلائات و مشکلات ما را می بینید  و مثل  پدر برای ما می مانید. 

ه مشکلات ما باور داریم که شما مهربانتر از پدر برای فرزندان هستید؛ ما می دانیم ک
ر تو وارد ر که ما بما در مقابل شما هیچ است؛ اگر جایی کوتاهی کردیم مثل حر ما را بپذی

تو  شده ایم. ما مثل حر سرهایمان پایین است و می خواهیم برگردیم و با مصیبت های
  همراه شویم.
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ऌِ َينَ مُلاحِظ هِ یو 

٢  ١٦، ص ٥بصائر الدرجات، جزء  ١
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  خلاصه جلسه قبل

ی در جلسه قبل عرض کردیم ابتلائاتی که برای انسان پیش می آید صدای خدا برا
ت و با فعلش با ما سخن می بیداریست؛ چون خدای سبحان گفتارش همان فعلش اس

ءات متفاوت گوید. پس اگر ما ابتلاءات را به عنوان یک کلام ببینیم، نگاهمان به ابتلا
اقت می شود. همچنین عرض کردیم که ابتلاءاتی که برای ما پیش می آید کمتر از ط

ابیم که ماست و  استعداد ما را نشان می دهد. لذا اگر به تاریخ نگاه کنیم در می ی
  میشه ابتلاءات امت ها بر اساس توانشان بوده است.ه

  استعداد سوخته

ها رشد پیدا می البته اینکه استعداد در یک فرد یا امت زیاد باشد دلیل بر این نیست که آن
  کنند و به کمال می رسند بلکه گاهی استعداد زیاد است ولی ضایعش می کنند. 

بعضی از مراتب اسم اعظم را داده بود اما آن  به عنوان مثال خداوند متعال به بلعم باعورا
را ضایع کردند و علیه خود نبی به کار گرفتند و لذا از این مرتبه ساقط شدند یا قرآن کریم 

الَ « درباره سامری می فرماید:
َ

سُولِ  ق رِ الرَّ
َ

ث
َ

 مِنْ أ
ً

بْضَة
َ

بَضْتُ ق
َ

ق
َ

صُرُوا بِهِ ف ْरَ ْ َ
ا لم بَصُرْتُ بمَِ

ا
َ ُ

ट
ْ

بَذ
َ

ن
َ

٢»ف ٢ نی من یک چیزی را دیدم که دیگران ندیدند و آن را از جبرئیل گرفتم پس یع 
  معلوم می شود سامری یک مرتبه ای از کمال را پیدا کرده بود، اما ضایع کرد.

شد را در مورد امت هم ممکن است امتی رشدی پیدا کنند و به کمالی برسد ولی این ر 
ه مرتبه نسب بص) رشد پیدا کرده بودند و رها کنند. لذا شما می بینید امت پیغمبر اکرم (

الا رفته ولایت در غدیر خم رسیده بوده اند چون استعدادشان به واسطه وجود پیغمبر ب
  بود اما این مرتبه را قبول نکردند و سقوط کردند.

  تاثير متفاوت ابتلاءات به نسبت افراد

  ت که: مطلب دیگری که با این نگاه امشب می خواهیم مطرح کنیم این اس
تاثیر  گاهی برای ما واقعه ای پیش می آید اما این ابتلاء برای جماعت های مختلف،
یگر دمتفاوتی می گذارد. برای یک دسته ای همین ابتلاء،  تطهیر است و برای عده 

  ترفیع درجه و ظهور کرائم است، این مراتب با هم خیلی متفاوت است.
رْآنِ مَا ھُوَ «: ینگونه می فرماید تاثیر خودش اچنانچه قرآن کریم در مورد 

ُ
ق

ْ
لُ مِنَ ال زِّ

َ
وَنُن

مُؤْمِنِينَ 
ْ
ऌِ 

ٌ
ة اءٌ وَرَحمَْ

َ
 شِف

َ
ينَ  یَزِیدُ  وَ لا المِِ

َّ
  الظ

َّ
٢»خَسَارًا إِلا ٣ یعنی قرآن، خودش را، شفای برای  

                                                             
٢  ٩٦سوره طه/  ٢
٢  ٨٢سوره اسراء/ آیه  ٣
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قلب ها معرفی می کند ولی همین شفاء برای معده ظالم که معده مسمومی است سم را 
و خسارت برایش ایجاد می کند لذا قرآن به صورت طبیعی برای تفکرات  زیادتر می کند

سالم شفاء است ولی وقتی نظام فکری انسان مسموم شد نمی تواند آن را هضم کند و 
به هم می ریزد و باید در این زمان معده اش را از سم ها  تخلیه کند، تا بتواند غذای 

  سالم را بچشد.
  

افراد  ک واقعه ابتلاءاتی پیش می آید که تاثیر آن برایدر یک جامعه ای گاهی با ی
  مختلف متفاوت است: 

  می شود عقاببرای عده ای که کوتاهی کردند و ناسپاس بودند 
  برای یک عده ای که ناسپاس و ناشکر نبودند ولی وظیفه شان را به

درستی انجام ندادند، در غفلت و بیحالی گذراندند همین واقعه 
  می شود.تطهیر 

  برای آنهایی که اهل ایمان بودند و علاوه بر شکر تکلیفشان را هم
 می شود.  ترفیع درجهدرست انجام داده بود ولی جهادی نبودند 

  اما برای آن ها عملشان را هم جهادی انجام داده بودند و خوب پای
ظهور کرائم کار نظام ایستاده بود و هیچ کوتاهی نکرده است 

 است.  وجودی

(ع)  علی نیرالمومنیامات از روایات مختلف به دست می آید. به عنوان مثال این مقام
دَبٌ إِنَّ «:  دیفرما یم

َ
المِِ أ

َّ
ءَ ऌِظ

َ
بَلا

ْ
و (وَ لِلْمُؤْمِنِ بلاء ظالم را ادب می کند  یعنی » ال

بعضی روایات دیگر  ست و دروا ریتطهیعنی مومن را امتحان می کند و باعث امْتِحَانٌ ) 
نْبِ ( دارد که

َ ْ
و در بعضی روایات دیگر  درجه است عیرفت ءایانب یبرایعنی دَرَجَةٌ)  اءِ یَ وَ لِلأ

وْلِ  دارد که
َ ْ
 نجایدر ا ءایاولیعنی برای اولیاء ظهور کرائم وجودی است ؛  )کرامه اءِ یَ (وَ لِلأ

٢که برایشان هدایتگری آشکار می شود. ءایاز انب یخاص افراد یعنی ٤   

ثیر را در واقعه ای از چند پنجره و چند منظر ، چندین نوع تا پس ببینید ممکن است یک
ثر اجامعه به وجود آورد و حتی ممکن است در یک فرد نسبت به یک واقعه چند نوع 

یگر وجودی برایش به وجود بیاید؛ یعنی از جهتی تطهیر یک عملش باشد و از جهت د
  ترفیع درجه باشد.

                                                             
٢  ٢٣٥ص  /٢٤بحار الانوار / ج ٤
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خالف ابتلاء! اشیم، دیگر طالب ابتلا می شویم نه ماگر این نگاه را به ابتلائات داشته ب
لی و هر چند ممکن است دیگران کوتاهی کرده باشند و این ابتلاء ایجاد شده است، 
یست و ندیگر نگاه ما به ابتلاءات فقط عقاب نیست و حکم ابتلاءات برای همه یکسان 

رای خودمان لائات را بمایوسانه به هر واقعه ای که پیش می آید نگاه نمی کنیم؛ چون ابت
  رشد می بینیم.

  تمحيص مومنان

ی شود و نکته دیگر اینکه هر چقدر به ظهور نزدیکتر می شویم، شدت ابتلائات بیشتر م
یجاد می افاصله ابتلائات کمتر می شود؛ لذا گاهی در یک زمانِ کوتاه، چندین ابتلاء 

قرار  قوم را مورد غضب شود. نزول ابتلاءات دلیل بر این نیست که خدای متعال این
  داده است؛ بلکه می تواند تفاسیر متعددی داشته باشد.

ی لذا وقتی شخصی نزد امام سجاد علیه السلام عرض کرد: اگر دیدیم در جامعه ا
راد بیماری طاعون فراگیر شده است، می توانیم بگوییم این طاعون عذاب است و اف

حراز  اینطور نیست. اگر برای شما اجامعه گناهکار هستند؟حضرت فرمودند: نه اصلا
  ون نیایدشد افرادی گناهکار هستند، از آنها برائت بجویید چه طاعون بیاید و چه طاع

به بعضی  وو در ادامه می فرمایند: خداوند متعال بعضی را با ابتلاءات عذاب می کند  
یمان ر و ارحم می کند و آنها را تمحیص می کند. بنابراین گاهی خالص سازی بین کف

  است که عذاب مطرح است و گاهی هم خالص سازی مومنان است.
وره کببینید یک موقعی هست می خواهند طلا را از غیر طلا جدا کنند پس آن را در 

ا ر آتش می گذارند تا طلا مشخص شود ولی یک موقعی هست که می خواهند عیار طلا 
  :اده می کندبالا ببرند در اینجا قرآن کریم از لغت تمحیص استف

افِرِینَ «
َ

࡫
ْ
وا وَیَْ࢏ࡉَقَ ال

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
ُ ال ّصَ االلهَّ

ِ
٢»وَلِیَُ࢏ࡉ ٥   

ی بالابردن یعنی ابتلاءات برای این که مراتب مومنان را بالا برود لذا محوصت به معنا
  مراتب ایمانی است.

  كار پاكان را قياس از خود مگير

ار ما یا کلحاظ می کنیم لذا این ما وقتی کاری انجام می دهیم فقط یک نشئت از آن را 
که  از روی رحمت است یا از روی غضب ولی خداوند متعال مطلق است و اینجور نیست

  غضبش مقابل رحمتش باشد بلکه غضبش هم از رحمتش  نشئت می گیرد.
                                                             

٢  ١٤١سوره آل عمران/  ٥
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همین مسئله در اجابت دعا هم هست و وقتی ما از چیزی را می خواهیم، او مطلق 
را محدود می گیریم، ما محدودش میکنیم مثل این است که  اجابت می کند ولی ما آن

یک چک سفید امضاء به ما بدهند و بگویند هر چه میخواهی در آن بنویس و من عقلم 
به این اندازه است که می نویسم یک میلیارد تومان چون بیشتر از این تصوری ندارم. او 

لذا در  من این مقدارم!چک سفید امضا به من داده است و حسابش هم پر است اما 
  لا«دعای افتتاح می خوانیم: 

ُ ُ
ما یَزِیࢰ َ َ

اءِ إِلا جُودا وَ ࡶ
َ

عَط
ْ
 ال

ُ
ة َ ْ

आ
َ

٢»ک ٦ یعنی هرچه جود و  
کرمش بیشتر ظهور پیدا می کند، از او کم نمی شود. اگر خداوند متعال این طور هست، 

  انسان اگر کم بخواهد ضرر کرده است.
  باورهايِ تغيير دهنده  

٢»ان العطایا ࣴ قدر النیات«در ذیل روایت  م علامه طباطبائیمرحو ٧ می فرمایند: هر  
چقدر انسان باور داشته باشد، عطایای الهی به مقدار باور به او داده می شود؛ پس 

محرومیت های ما اختیاری است، بعد در ادامه می فرمایند: ما تا یک کسی مریض 
وقتی مُرد دیگر دعا نمی کنیم که زنده شود؛  است، برای سلامتی اش دعا می کنیم ولی

نمی تواند زنده کند. معاذ  چون باور داریم که خدا می تواند مریض را شفا بدهد اما مرده را
ولی انبیاء الهی چون این باور را دارند که خدا مرده را می تواند زنده کند لذا از خدا الله 
  اور دارند پس شدنی است. خواهند و خدا مرده را زنده می کند، چون بمی

  

  اتجنس ابتلائ

ت غالبا ما فقط مشکلات را ابتلاء می بینیم اما ابتلائات همیشه از جنس مشکلا
ا هنیست؛ بلکه ممکن است گشایش باشد و ثروت و سلامتی هم فعل خداست و با این 

ندگانش به ب دارد با ما گفتگو می کند؛ لذا در بعضی روایات داریم که خداوند متعال چون
  رحیم است، بعضی را با ثروت حفظ می کند و بعضی ها را با فقر حفظ می کند. 

لذا ما باید خودمان را به خدای سبحان بسپاریم و به تقدیرات خداوند اعتماد داشته 
باشیم؛ شاید اگر خداوند متعال به ما ثروت زیادی بدهد، ما از مسیر حق منحرف شویم؛ 

شخصی نزد پیغمبر اکرم عرض کرد: آقاجان من می  چنانچه در روایت آمده است
خواهم ثروتمند شوم کمکم کنید؛ حضرت از این کار استنکاف کردند. این فرد چند مرتبه 

                                                             
٢  دعای افتتاح ٦
٢ ةِ الإمامُ عليٌّ علیه السلام :  ٧ یَّ

ِّ
درِ الن

َ
 ࣴ ق

ُ
ة  .]٦١٩٣.[غرر الحکم :   تَ࡫ونُ مِن االلهّ ِ العَطِیَّ
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نزد حضرت آمد تا بالاخره راهش را یاد گرفت و رفت. وقتی خواستند از او زکات مالش را 
ست زکات واجب بگیرند، گفت: مگر زکات هم واجب است؟ درحالی که او می دان

٢است ، اما دیگر دلش  نمی آمد و از راه حق منحرف شده بود. پس اگر حادثه ای که ٨
برای ما پیش آمد ما فکر نکنیم که باید از این سختی فرار کنیم بلکه گاهی اولیاء الهی از 

  همین سختی ها لذت می برند و شاکر خداوند متعال هستند.

  جام بلاء  

  می فرماید:امام صادق علیه السلام 
ئِهِ  «

َ
مَا زِیدَ فيِ إِيمَانِهِ زِیدَ فيِ بَلا

َّ
ل

ُ
یزَانِ ک ِ

ْ
لم

َ
ةِ ا

َّ
ةِ کِف

َ
زِل

ْ
ن ؤُْمِنُ بمَِ

ْ
لم

َ
ا ا

َ َّ
٢»إِنم ٩   

دش یعنی مومن هر چه قدر ایمانش بیشتر شود، بلائش بیشتر می شود؛ چون استعدا 
ت دارد که اگر در روایبالاتر رفته و بلا می خواهد آن استعداد را بالاتر ببرد؛ لذا جایی 

ذا امام لمدتی از عمر شما و هیچ و واقعه ای براتون پیش نیامد و یک مقدار بترسید. 
مده به همین خاطر است که ع» رفاه زدگی غفلت آور است« خمینی (ره) می فرماید: 

نگرفته  از رفاه آنها راانبیای ما در رفاه نبودند و فقط تعداد اندکی از آنها در رفاه بودند که ب
  بود.

   :می فرمایند در روایت دیگری امیر مومنان علیه السلام 

ا «
ّ

٣»و حسن عمله، اشتدّ بلاؤه. نهیقدر أعماله ا࡛ࡉسنة، فمस ࡗ࠹ّ د المؤمن ࣴ یبتلیو إنم ٠   
یعنی ابتلا به اندازه اعمال حسنه پیش می آید و اگر کسی دینش صحیح باشد و عملش 

٣تایید شود بلایش بیشتر می شود. ١   لذا مرحوم نراقی می فرماید: 

                                                             
٢ شک  شیاکند، در نبوت بر  یشود، اصرار بر گناه م یم جادیا تیشک در ولا  شیکند، برا یگناه م یآمده است انسان گاه اتیروا یدر بعض ٨

و  تیر ولا که با اصرار بر گناه د یکس دیکن یم شود حالا فکر یم جادیشک ا شیبرا دیکند، در توح یشود و باز بر گناهش اصرار م یم جادیا
 برهان ها را نیتر یشود؟ اگر قو یشود و شکش برطرف م یشده است با استدلال و برهان حالش خوب م جادیشک ا شیبرا دینبوت و توح

لغزش  نبوده است، بلکه از نکرده است چون شکش از استدلال و شبهه یرییتغ چیشکش هم ه یقبول دارم ول دیگو یاو م دییاو بگو یهم برا
 ماست. یها یاز جنس لغزش ها و کوتاه ام یبوده است. لذا اکثرِ ما شک ها

٢  ٢٥٣ص  /٢کافی/ ج ٩
٣  ٢٥٢ص  /٢کافی/ ج ٠
٣    می فرمایند: ٢٤٦امام خمینی (ره) در شرح چهل حدیث صفحه  ١
است،  هیو روحان هیاعم از جسمان اتیّ ظاهر شود که بل نیچن )و ضعف عقله قلّ بلاؤه نهیو من سخف د(: دیفرما یکه م فیشر ثیحد لیذ در

 یلاف کسانخمأمون اند. به  هیعقل ماتیو ناملا هیروحان اتیّ العقل و کم ادراک به مقدار ضعف عقل و ادراک خود از بل فیکه اشخاص ضع رایز
ات کامل تر شود. و هر چه ادراک ادیآنها ز یروحان تایّ است، که به مقدار کمال عقل و شدت ادراک خود بل دیکامل و ادراکشان شد نکه عقلشا

و آله و سلّم،  هیلالله ع یافزون گردد. و تواند بود که فرموده حضرت رسالت پناه، صلّ  ماتیو ادراک ناملا شتریب اتیّ تر باشد، بل یقو تیو روحان
س عظمت ککه هر  رایبرگردد. ز یمعن نیبه ا زین» من شدم.که  یتیمثل اذ یغمبرینشد پ تیاذ« یعنی.تیمثل ما أوذ یّ نب ی: ما أوذرمودکه ف

تأثر و متألم م شتریبندگان و هتک حرمت آنها ب انیبشناسد، از عص ادتریادراک کند و مقام مقدّس حق جل و علا را ز شتریرا ب تیو جلالت ربوب
اتم خشود، و البته  یم تیاذ شتریو شقاوت آنها بباشد، از اعوجاج  شتریو لطفش به بندگان خدا ب تیهر کس رحمتش و عنا زیگردد، و ن

و  شتریب تشیس اذپالانسان کامل تر بوده،  یبن ریسا و ایو اول ایاز انب هیمدارج کمال ریمقامات و سا نیو آله، در ا هیالله عل یصلّ  ن،ییالنب
 العالم و له الحمد. . و اللهستیمقام ذکر آن ن نیدارد که مناسب ا گرید هیتوج زیتأثرش بالاتر بوده. و ن



 
 
 

٣٨ 
 

٣جام بلاء بیشترش می دهند.     هر که در این بزم مقرب تر است ٢   
  

  ابتلاءات ضربه گير ايمان

یر حالت نرم و فنری که در جلوی سپر ضربه گیر دارند و این ضربه گ هایی هستندماشین
ارد دارد که از قسمت سخت و آهنی سپر محافظت می کند تا خسارت کمتر به ماشین و 

شود؛ مشکلات و ابتلائات مثل این ضربه گیر عمل می کند که از ایمانِ مومن 
ه ها و محافظت می کند لذا مومن وقتی در ایمانش مستحکم شود دیگر به راحتی از فتن

  ابتلائات عبور می کند.
لذا نبی اکرم (ص) در حدیث معراج می فرماید: شخصی که  به مقام رضا می رسد سه 

تفاق می افتد که  یکی از این خصلت ها این است که همه این است که خصلت برایش ا
٣همه دنیا با همه سختی ها و راحتی هایش، از زیر پایش می گذرد. ٣   

  ما به دريا حكم طوفان مي دهيم

وقتی مقام معظم رهبری را  ٨٨کردند که در جریان فتنه آقای رحیم پور ازغدی ذکر می
ی شان گفتم: صحبت های نماز جمعه شما خیلی فضاپس از اوج فتنه ها دیدم به ای

را صدا زدند  کشور را آرام کرد ؛ ایشان در جلسه چیزی نگفتند. وقتی همه افراد رفتند من
ثل و گفتند: تمام آن چیزی را که می گویی ربطی به من نداشت، تمام آنچه هست م

ن هم به مدا بسپار،  مادر موسی که به او خطاب شد که آن طفل را به آب بینداز و به خ
  تدبیر خدا عمل کردم و جمهوری اسلامی را به خدا سپردم.

به کار برد  این فعل حضرت آقا نهایت توحید است. با اینکه ایشان تمام توان و قوایش را
دا است لذا اما فقط خدا را می بیند. ایشان فهمیده اند که حوادث و ابتلائات به دست خ

  و فتنه ها تضرعات و توسلاتشان کم نمی شود. آرام است و در اوج حوادث
مت رشدی پس چرا ما به خداوند متعال تکیه نکنیم؟ مگر نه این است که هر ابتلاء علا

هایمان  برای ماست لذا باید قدری به این سمت حرکت کنیم تا در این دانشگاه کوتاهی
یشرفت به ما و پ را جبران کنیم و از این مسیری که تمام انبیاء و اولیاء نگاهشان

  جمهوری اسلامی سربلند بیرون بیایم.
  

                                                             
٣  ١٣صفت  /٤جامع السعاده/ باب  ٢
٣  من عملت رضایه الزمه ثلاث ا࡛ࠗࡡال لا रالى بعسر اصࡿࡉه عن بیسرحدیث معراج :  ٣
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  خلاصه جلسات قبل

باشد  در جلسات پیش گفتیم ابتلاء و امتحان در نگاه روایی ما صدا برای بیداری می
او ایجاد  و هرقدر انسان بیشتر به خواب رفته باشد خدای سبحان باید ابتلاء سنگینی برای

ان است ئات همیشه کمتر از ظرفیت انسکند تا فرد بیدار شود؛ هم چنین گفتیم این ابتلا
 و بیشتر نیست . 

اند ، درضمن گفتیم که علاوه بر اینکه ابتلائات ظرفیت قبلی ما را به فعلیت می رس
رای یک ظرفیت جدیدتر و بالاتر برای انسان ایجاد می کند. لذا وقتی یک واقعه ای ب

ن ای عده ای دیگر همیجامعه پیش می آید ممکن است برای عده ای عقاب و باشد و بر 
 واقعه ترفیع درجه باشد که در جلسه پیش کامل توضیح دادیم.

 تغيير زاويه ديد

روایت مختصر و زیبایی از امام حسن عسگری (ع) نقل شده است که الگویی مناسب 
 و لهو ف ةیّ ما مِن بل« برای زندگی ماست. در این روایت آمده است :

ّ
 ࠐࡉ  ھایالا

ٌ
 ٣٤»झا  طینعمة

هیچ ابتلا و امتحانی برای انسان به وجود نمی آید، مگر اینکه با نعمتی پوشانده شده یعنی 
  باشد؛ حال تفاوتی ندارد که این ابتلاء فردی باشد یا اجتماعی باشد.

 درس بزرگی که این روایت به ما می دهد این است که اگر مشکلات را با دوربین
گاه نین صحنه را با دوربین بالاتری  سطحی نگاه کنیم، مشقت و سختی است؛ ولی اگر ا

ها شده  کنیم، مشکل را همراه نعمتی می بینیم که آن را احاطه کرده و غوطه ور در نعمت
 است .

امل شنکته دیگر اینکه چون روایت از اسلوبِ نکره در سیاق نفی استفاده کرده است 
لاء، عقاب لذا اگر ابت همه ابتلائات می شود؛ یعنی همۀ انواع ابتلائات را شامل می شود؛

طعا بهتر کافر هم باشد برای او نعمت است؛ چون اگر عقاب کافر در این دنیا داده شود، ق
  از این است که این عقاب در آخرت شدید تر برای او واقع شود.

گاهی  -مثل اعدام  -هم چنین امام خمینی (ره) می فرماید: مجازات مجرم در دنیا 
ه می دستش از اینکه بیش از این مبتلاء به معاصی بشود کوتارحمت الهی است؛ چون او 

 شود تا بیش از این در گناه فرو نرود؛ این نگاه بالاتری است .

  

                                                             
٣  ٤٨٩تحف العقول/ ص  ٤
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 خداي بزرگتر از تحريم ها

مشکلات  وقتی این نگاه حاکم باشد که هر بلایی را نعمت ببینیم دیگر بچه گانه درگیر
خاطر بالا بهمه انبیاء و اوصیاء الهی بوده را نمی شویم و نظام اسلامی را که ثمره حرکت 

  رفتن قیمت چند کالا زیر سوال نمی بریم!

ر تعبیر دقیقی که برخی از علماء نسبت به حکومت اسلامی دارند، این است که اگ
دات تبدیل رجل الهی در جایی حاکم باشد و نظام اسلامی بناء شود، در این نظام تمام تهدی

شمن با این نگاه تمام مشکلات نعمتی برای رشد هستند و اگر دبه فرصت می شود؛ چون 
مید نمی شود تمام توانش را به کار گرفته است که این نظام را از بین ببرد، او هیچگاه ناا

  چون می بیند  خدای سبحان بالاتر از مکر دشمنان است 

» ُ رَ االلهَّ
َ

روا وَمَک
َ

ُ وَمَک رینَ  خَيرُ  وَااللهَّ ِँ  ٣٥»الما

د. معروف در صحنه، پشتیبانی الهی را می بیند و خود را رها و تنها نمی بین لذا مومن
ت: است که وقتی هشام بن حکم با فردی تصمیم به مناظرۀ علمی می گرفت به او می گف

بزرگتر  اینطور نیست که اگر تو در مناظره پیروز شوی من به مذهب تو در می آیم چون من
مۀ قوت ر نگاهی که انسان خدا را پشتوانه می بیند، هدارم و به آن رجوع می کنم؛ پس د

ن مربوط به خداست و قدرت ابرقدرت های جهان مثل آمریکا را پوشالین می بیند؛ چو
 خداوند بزرگ تر از ادعای مستکبرین است.

ند وقتی خداوند متعال به حضرت موسی امر می کند که نزد فرعون برو، موسی می دا
ان ست و هیچ باکی ندارد که قدرت او قاهر شود؛ لذا با همکه فرعون تحت فرمان خدا

د و پوستین و لباس چوبانی به دربار فرعون می رود. فرعونیان از این صحنه می خندن
ر بیایی فرعون به او می گوید: عجب! شما با این اوضاع به من می گویی اگر به دین من د

در دل راه نمی دهد؛ چون  حکومتت را تضمین میکنم ؟ ولی حضرت موسی اصلا ترسی
 متصل به قدرت لایزال الهی است.

  آرامشِ نعمتِ بلاء 

کند و انسان را در طوفان ها آرام می این نگاه الهی برای انسان آرامش ایجاد می کند
و از این به بعد هر ابتلائی پیش آمد انسان را بلافاصله از نگاه اول خود منصرف می کند 

                                                             
٣  ٥٤سوره آل عمران/  ٥
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نگاه می کند و به دنبال نعمت می گردد که آن کجاست؟ و اینکه و از منظره دیگر به آن 
 رشد این بلاء برای انسان چه می تواند باشد؟

وقتی مومن به بلیه مبتلا شد حواسش جمع است و مشغول به ابتلا نمی شود و این 
قدرت را دارد که سریع تحلیل کند که این ابتلا با چه چیزی مرتبط است و راه تبدیل به 

کردن آن تهدید را پیدا می کند؛ اگر راه را پیدا نکنیم معمولا ابتلا طول می کشد تا فرصت 
 کم کم به سختی و زور راه را نشانمان دهند.

در حقیقت خدا به ما یاد داده که در هر گونه ابتلای فردی و خانوادگی و اجتماعی و  
بریم و تهدید ها را تبدیل به ... نا امیدی فایده ای ندارد و باید قدرت تحلیلمان را بالا ب

  فرصت کنیم.

 آژير خطر 

ابتلاءات مثل بیماری در انسان نقطه ضعفی را در بدن آشکار می کند و نفوذی را در 
بدن نشان می دهد؛ اگر انسان تب می کند نشان از این است که بدن او عفونت کرده 

یک نعمت است که نشان از است و باید به دنبال علاج باشد. بلاء نیز مانند تب برای ما 
 بیماری دارد .

در نظام اجتماعی هم همینطور است. در نظام اجتماعی وقتی حادثه ای پیش می  
آید، نشان از بیداری است و هر چقدر هم این صدا بلند تر باشد، نشان می دهد آسیب 

ی مثل کس -جدی تر است. اگر این آسیب های خفته را شناسایی کردیم و تشخیص دادیم 
قطعا نتیجه ی بهتری   -که قبل از تب ، بیماری خودش را تشخیص دهد و درمان کند 

  خواهیم گرفت.

پس همانطور که بدن وقتی تب می کند ، تمام اعضای بدن بسیج می شوند تا بیماری 
را رفع کنند، ما نیز باید در اجتماع وقتی ابتلائی اتفاق می افتد، دنبال دستورالعمل جدید 

کار بگیریم و باید یک جهاد و آمادگی جدید ایجاد برای نجات نظام اجتماعی بهباشیم تا 
  شود تا مشکلات امروز جامعه ما ترمیم شود.

  همبستگي اجتماعي 

به خصوص این ابتلائات امروز جامعۀ ما مثل مساله حجاب که ابتلای درونی خودمان 
اید ترمیم صورت بگیرد تا است و ممکن نیست که با برخور قهری آن را حل کرد؛ بلکه ب

افراد کم حجاب نیز به نظام اجتماع بازگردند؛ لذا اینجا احساس ارتباط اجتماعی و روابط 
 اجتماعی قوی و همبستگی اجتماعی لازم است.
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سان آن کوتاهی هایی که در همبستگی اجتماعی از دوران کرونا شروع شده بود و ان 
خود را  ١٤٠٠رتباط خانواده ها کمتر شد، در فتنه ها در روابط اجتماعی درونگرا شدند و ا

  نشان داد و الان در مساله حجاب دارد خود را بروز می دهد.

جامعه دینی اساسش ارتباط است. علامه طباطبایی میفرماید دین اسلام در بین 
دیگر، اصلاً  تمامی ادیان و مذاهب، عالی ترین اهتمام را به نظام اجتماعی دارد و در ادیان

  نظیر ندارد و فاصله ای غیر قابل قیاس دارد. 

ن روایت دیگر از امام حسن عسگری (ع) : ای  موسی بنده ای از بندگان من گناها
و را ازیادی دارد و آنقدر گناهانش عظیم است که به اوج آسمان ها رسیده است اما من 

   می آمرزم! حضرت موسی به خداوند متعال عرضه می دارند: علت آن چیست؟

خداوند سبحان می فرماید: خصوصیتی در بنده من وجود دارد که باعث می شود او 
را بیامرزم و من آن را دوست دارم زیرا ایشان فقیران را دوست دارد با اینها ارتباط برقرار می 
کند و با آنها نفس خود را یکی می داند و اگر کسی این کار را انجام داد ریشه تمام گناهانش 

٣می شود.خشکیده  ٦   

؛ این دقت کنید نه اینکه گناهانش آمرزیده شود؛ بلکه ریشه گناهانش از بین می برد
  روایت افق همبستگی اجتماعی را نشان می دهد که چقدر می تواند اثر گذار باشد.

می شوند  لذا هر چه قدر جوانان و نوجوانان درونگرا تر شوند از حقایق اسلامی دورتر 
ط بیگانه می شوند؛ پس امروز باید برای حل مشکل حجاب، روابو با مفاهیم اسلامی 

اجتماعی صحیح را بازسازی کنیم. حال سوال اینجاست که چگونه مشکل را بازسازی 
  کنیم؟

 راه هاي ايجاد همبستگي اجتماعي

فردی از مکان دوری نزد امام صادق (ع) آمد.  از بین بردن فاصله طبقانی: . ١
ریف و تمجید کرد ؛ حضرت از او پرسیدند: فقراء در نزد حضرت از مردمان آنجا تع

چشم اغنیاء چگونه می آیند ؟ مرد پاسخ می دهد: کم است ولی به واسطه ای 
کمک های خود را به فقراء می رسانند ولی خودشان ارتباط ندارند؛  حضرت 
فرمودند : پس چگونه اسم این افراد را شیعه گذاشته اند در حالیکه همبستگی 

٣ی ندارند؟اجتماع ٧  

                                                             
٣  ۱۳۹ص ۱ج  یقدس ثیحد اتیکل ٦
٣  ۱۶۸ص ۶۵بحار الأنوار  ج ٧
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جالب است که این قوم کمالات زیادی دارند ولی حضرت برای تشخیص کمالات 
قوم از همبستگی اجتماعی استفاده می کند و همبستگی اجتماعی را هم در 
فاصله طبقاتی می داند؛ یعنی اگر در جامعه ارتباطات اجتماعی بین دو طبقه غنی 

گری حقیر آمدند هر دو قشر و فقیر در مراحل مختلف ضعیف شد و در چشم دی
  شود.فاسد می

اینکه اعضای خانواده صله رحم انجام می دهند،  تحکیم ارتباط خانواده: . ٢
خودش نوعی همبستگی اجتماعی است؛ باید بر روی خانواده که اصلی ترین نهاد 

 اجتماعی رشد الهی است، حساب دیگری بنا کنیم.

اجتماع می کنند یا در جلسات : اینکه مومنان در مساجد تحکیم روابط دینی  . ٣
 روضه امام حسین(ع) دور هم جمع می شوند، نوعی همبستگی اجتماعی است.

 تحکیم روابط در محله: .٤

در مکاشفه سید بن طاووس با امام زمان (عج) آمده است که حضرت حجت 
(اروحنا فداه) در انتهاء از او می پرسد که سید دیشب سر سیری بر زمین گذاشتی 

همسایه های شما گرسنه خوابید! سید می گوید من به حضرت گفتم که و یکی از 
من از این قضیه خبر دار نشدم ولی اگر می دانستم حتما او را سیر می کردم.  

  !چنین می شد که از دین خارج بودی حضرت فرمودند: اگر خبرداشته باشی و این

؛ زیرا بهانه ای پس اگر کسی در محله شما مریض شد، حتما به دیدار او بروید
است برای تحکیم روابط دینی و حل مشکلات اجتماعی. به تعبیر امام صادق (ع) 
در منزل های یکدیگر رفت و آمد کنید و قرار های خود را فقط در مسجد و دیگر 

 مکان ها برگزار نکنید چون این دین ما را زنده می کند. 

کم رنگ تر می شود بنابراین  هر چقدر این موضوع فراموش شود، امر اهل بیت نیز 
شود، نشان از آن دارد که آسیبی اگر الان در مساله حجاب بی حیایی برخی ها دیده می

ایجاد شده است و باید این مشکل با همبستگی اجتماعی حل شود و الا این آسیب ادامه 
  پیدا می کند و مظاهر دیگرش پدیدار می شود.
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  دلسوز باشيم

و نگران  ميگونه باشد كه دلسوز باش نيا ياجتماعنگاه ما در حوادث  اگر
اصلاح و  ،به خانواده ها برسد يكمتر بيتا آس ميكه چه كار كن ميباش

چند روز  ،باشد يگرياگر ما نگاهمان جور د اما .شودي م جاديهم ا يهمبستگ
لذا نگاهمان به دختران و پسراني كه دم از  ؛ميشو يبعد خودمان هم مبتلا م

زنند، بايد نگاه عضو آسيب ديده اجتماع باشد كه تمام توان  بي حجابي مي
 خودمان را بگذاريم تا آنها برگردند.

 يآمده م شيكه پ يديتهد نيهم ،ميدينگاهمان را از منظر بالاتر د اگر
 يها بيو مراقب آس مينسبت به مسئله نگاه كن ارتريباشد كه هش يتواند فرصت

تواند از  يم يمرتبه ا كيدشمن تا  .ميبخور يتا صدمه كمتر ميهم باش يبعد
در  مياگر دفاع درست در مرتبه اول داشته باش، استفاده كند  ءمسئله سو نيا

كشور در برابر حمله به و شود  يم جاديدشمن ا يبرا يبازدارندگمرحله بعد 
 ةو درج ياريهش چون ؛شود ياثر م يلاح آنها بسشود و  يم نهياصطلاح واكس

  رفته است.تر بالاامت  يداريب
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  خلاصه جلسات قبل 

یت عظیم ابتلائات الهی نکاتی را عرض کردیم تا زوایه در جلسات ابتدایی درباره ظرف
نگاه ما نسبت به بلایا و فتنه هایی که برای ما به وجود می آید تغییر کند. همچنین در 
جسله قبل گفتیم مهمترین راهی که اسلام در مقابل ابتلائات بیان می کند تقویت 

  همبستگی اجتماعی و ترمیم روابط ایمانی مومنین است.

خواهیم درباره مفهوم نظام اجتماعی و حقیقت ارتباط مومنین، مطالبی را وز میامر 
ذیل بحث اخوت اسلامی مطرح کنیم تا ان شاءالله خدای سبحان به وسیله تحکیم اخوت 
اسلامی ما را نزدیک به جامعه مهدوی بگرداند و از فتنه ها و ابتلائات آخر الزمان عبور 

  دهد. 

ی که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، نقش یکی از مهم ترین مسائل
اجتماع در زندگی انسان است؛ انسانی که از یک سو خود را با نیازهای اجتماعی آمیخته 
می بییند و از سوی دیگر میل به فردیت  دارد و می خواهد  برای خودش کار کند و هر 

ن را در رابطه جمع بین فردیت چیزی را فدای منفعت شخصی خود می کند؛ لذا باید نظر دی
 و اجتماع بدانیم تا نظام اجتماعی صحیحی مبتنی بر آن بنا کنیم.

  تطبيقِ تكوين با تشريع

: خداوند سبحان دین اسلام را براساس شالوده خلقت وضع کرده است؛  مقدمه اول
پس اگر آن چیزی که خدای متعال در خلقت انسان قرار داده است را خوب تحلیل کنیم 
نگاه دقیق تری نسبت به دین خواهیم داشت. چون ما قائلیم تشریع با تکوین تطابق دارد 

  و خلقت عالم با شریعت دین، حقیقت واحدی را تشکیل می دهد.

هر چقدر بیشتر عالم را   اگر با این نگاه عالم را ببینید، به سادگی در میابید که
گاه است که ما دین را ادراک می کنیم و ، دین را دقیقتر شناخته ایم! و با این نبشناسیم

فهم ما نسبت به دین یک نگاه انتزاعی نیست و اینکه دین می خواهد برنامه عملی برای 
غلبه بر مشکلات بدهد و حتما یک نگاه میدانی به ابتلائات و نظام اجتماعی دارد و فقط 

  موهمات ذهنی غیر کاربردی نیست. 
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  ت نظام ولايي تنها راه حل مشكلا

: مطلب دیگر اینکه تنها راه حل مشکلات و سیر و سلوک صحیح،  مقدمه دوم
را حل  برقراری نظام ارتباط ولایی است؛ یعنی وقتی ما می توانیم مشکلات امروز جامعه

یق کنیم، که نگاه دقیقتری نسبت به حقیقت جمعی داشته باشیم که خدای سبحان از طر 
از فتنه ها  ا قرار داده است؛ یعنی ما وقتی می توانیمولایت انبیاء و اولیاء الهی برای م

سک کنیم سربلند بیرون بیایم که به نظامی که خداوند متعال برای ما قرار داده است، تم
  و آن نظام، نظام ولایت انبیاء و اولیاء الهی است.

 لذا تصور نکنیم راه دیگری را خدای سبحان برای ما غیر از مسیر نظام ارتباط ولایی 
قرار داده است و ما می توانیم به آن تمسک کنیم . در روایت داریم که روزی حضرت 
موسای کلیم (ع) از جایی عبور می کردند. در بین راه فردی را دیدند که به درگاه خدا ناله 
می کند ، پس از مدتی دوباره آن شخص را دیدند که هنوز از خداوند درخواست می کند 

بحان عرض کرد که این بنده چه می خواهد که به او اعطا نمی موسای کلیم به خدای س
شود؟ خداوند متعال می فرمایند: یا موسی! این بنده از غیر طریقی که من گفتم نزد من 
آمده است؛ لذا تا قیامت هم ناله کند اجابت نمی شود. طریق من تویی و هرکه از جانب تو 

٣نیاید هیچگاه مشکلش حل نمی شود. ٨   

ات، ن بیان به راحتی می توان دریافت که طریق غلبه برمشکلات و ابتلائلذا با ای
. همان طریقی است که خداوند متعال قرار داده است و آن تمسک به ائمه اطهار است

بر  پس باید ببینیم راهکار ائمه اطهار برای غلبه بر مشکلات چیست و چگونه مشکلات
  مشکلات فائق می شوند.

رار داده هایی که ائمه اطهار برای غلبه بر ابتلائات برای ما قیکی از مهترین راهکار 
ریق اند، ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت اخوت بین مومنین است و به غیر از این ط

مشکل حل نمی شود؛ چون بدین وسیله، جامعه ایمانی ذیل حضرات معصومین تشکیل 
  می شود.
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  ارتباط مومنين تنها مسير وصول به امام 

توجه به این دو مقدمه، باید بگوییم در نظام ولایی اصلی ترین و نزدیک ترین راه با 
رسیدن به انبیاء و اولیاء الهی راه ولایت بین مومنین است و بدین وسیله است که جامعه 

  ایمانی تشکیل می شود و مشکلات حل می شود.

ن را راه رسیدن به لذا در روایات مکرر به معجزۀ ارتباط مومنین اشاره شده است و آ 
امام معرفی کرده است؛ به عنوان نمونه می توان به داستان تشرّف علی بن مهزیار اشاره 
کرد که او نوزده سفر حج رفته بود تا به خدمت امام زمان (عج) برسد و دیگر می خواست 

برای او  سفر بیستم را  نرود؛ در عالم معنا به او الهام شد که این سفر را برود و در این سفر
اتفاقی می افتدو ایام حج گذشت و به روز آخر رسید ولی خبری نشد. باز با این حال چون 
یقین داشت امام در مواسم حج است خداوند را شکر کرد که در جایی است که حضرت 

  حضور دارد.

در آخرین لحظات بود که به محضر حضرت حجت اروحنا فدا مشرف شد و ایشان  
او کردند این بود که  علی بن مهزیار چرا زودتر نیامدی؟ ما زودتر از این  اولین سوالی که از

منتظر تو بودیم؟ علی بن مهزیار عرض کرد: آقا جان من که می خواستم بیایم ولی راه 
بسته بود حضرت فرمودند: علی بن مهزیار راه بسته بود یا روابط شما با هم در جامعه 

  ایمانی تغییر کرده بود؟ 

م است راه رسیدن به امام بسته نیست و او منتظر ماست تا ما با تصحیح پس معلو
روابط هم به ایشان برسیم و چقدر قاعده زیبایی است که اگر می خواهیم ببینیم به امام 

  نزدیک هستیم یا دور هستیم، آن را در ارتباطاتمان با مومنین جستجو کنیم.

  مومنين آيينه امام

ن قوی شد، در حقیقت ارتباطمان با امام قوی شده است؛ اگر ما رابطمان با مومنی 
چون به تعبیر مرحوم آقا سید محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی: مومنین هر کدام 
آیینه هایی هستند که به اندازه ایمانشان امام را نشان می دهند؛ حالا ممکن است یک 

اندازه ولایت امام را می کسی ظرف ایمانش در حدّ قبول ظاهری باشد، خب به همان 
  رساند. 
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که این  البته گاهی ما در تشخیص مومن بسیار دائره ایمانی را بسته در نظر می گیریم
الاترین پندار غلطی است؛ چون ایمان مراتب دارد و حتما لازم نیست که همه مومنین در ب

آید انسان  (ع) می مرتبه ایمانی باشند بلکه مرز ایمان این است که وقتی اسم امیرالمومنین
اولیه  بییند در قلبش حضرت را دوست دارد یا نه! و این قبول قلبی هم برای صدق ایمان

  کافی است.

ی دهند؛ مپس در نظام اجتماعِ ولایی، همۀ مومنین به اندازۀ ایمانشان امام را نشان  
امش را می ام لذا اگر کسی با این نگاه به جامعه مومنین نگاه کند، در تمام جامعه مومنین

ین ابیند و آن وقت  دیگر غیبت برایش معنا پیدا نمی کند. مگر می شود به سمتی در 
یند و با بجامعه رو کند و در جایی امامش را نبیند؟ بلکه آیینه های مختلف امامش را می 

  تحکیم روابط مومنین به امام نزدیک می شود.

هند با عبدالعظیم حسنی به همین خاطر است که امام رضا (ع) وقتی می خوا
خداحافظی کند به ایشان می فرمایند: سلام من را به دوستانمان برسان و به شیعیان ما 

٣امر کن به دیدن بروند چون این دیدار نزدیک تر شدن به من است.  ٩   

سترس لذا برخلاف اینکه ما فکر می کنیم، راه رسیدن به امام خیلی سخت و دور از د
ومنین اه رسیدن به کمال خیلی آسان و سهل هست و آن ارتباط با منیست؛ بلکه اتفاقا ر 

  است.

  توسعه حقيقت امام در بين مومنين

رفتی و اگر بخواهیم دین را مصداقی و کاربردی بیان کنیم، باید نگاهمان در نگاه مع
است؛ به  اخلاق سلوکی به این مبنا برسد که حقیقت امام در بین مومنین توسعه پیدا کرده

حبتش ی که تجلی امام در تمام افراد شکل گرفته است و هر فردی به قدر علاقه و مطور 
وقع دیگر و بلکه به اندازۀ اطلاعتش به امام نزدیک شده است و  امام نما شده است. آن م

  امام برای ما در متن زندگی دسترس می شود.

ه ها می گرفت حضرت آیت الله بهجت در این رابطه مثال خوبی می زدند که عابدی چل
تا خدمت امام زمان (عج) برسد. در روز چهلمِ یکی از این چله ها که کنار خانه کعبه بود و 
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به اذکار و عباداتش می پرداخت، فردی آمد و از او سوالی کرد و این شخص عابد، بخاطر 
اینکه مراقبه اش به هم نخورد، پاسخ کوتاه و سریعی داد تا رعایت حال مومنین را هم 

ده باشد و به اعمال عبادی اش هم بپردازد و سریع از پیش آن فرد سوال کننده رفت. کر 
وقتی به دوستش رسید، به او گفت: امروز چه کردی ؟ شخص عابد با ناراحتی گفت : 
هیچ ثمره ای ندیدم و به محضر امام زمان (عج) مشرف نشدم! رفیقش که چشمش باز 

امام زمان (عج) همان فردی بود که سوالش را سریع بود به او گفت : اتفاقا مشرّف شدی ، 
  جواب دادی!

و  ما توقعمان این است که تشرف امام ، حتما در قالب حضور فردی است که می آید
در این است  به ما چیزی می دهد تا ما تحملمان بالاتر برود؛ اما شاید امتحان و ابتلای ما

به مومنین  قتی می توانیم به امام برسیم کهکه ما رفتارمان با مومنان چگونه است و فقط و
تباط با رو کنیم؛ چون دیگر می دانیم ارتباط با مومنین رو کردن به امام است و قطع ار 

  مومنین ، پشت کردن به امام است. 

 جامعه ای که نگاهش این طوری شکل بگیرد، وجود امام را در عین تشخّص گسترده
ی مه شرح صدر در مشکلات ایجاد می کند و باعث می بیند ؛ لذا این نگاه برای جامع

ن شود که اگر خطایی از یک مومنی انسان ببیند برآشفته نشود؛ چون آن شخص را موم
  خاطی می بیند نه کسی از دین مرتد شده است! 

٤امام صادق (ع) می فرمایند: والله حق المومن اعظم من حق الکعبه. ٠ یعنی حق  
ست! گاهی اوقات ما در برخورد مومنین درست تعامل نمی مومن از حق کعبه هم بالاتر ا

کنیم و حقوق مومنین را رعایت نمی کنیم. امام صادق علیه السلام پس از اینکه حقوق 
کعبه را بیان می کند می فرماید حق مومن از کعبه هم بالاتر است لذا حتی اگر مومنی 

  خطایی کرده باشد نباید او را تحقیر یا تخطئه کنیم ! 

عاملات تاین نگاه باعث می شود که برخورد ما با مومنین تغییر کند و اخوت پایه همه 
ین شکل ما در جامعه باشد چون دیگر می دانیم حقیقت ولایت در رابطه با اخوت بین مومن

مومنین  می گیرد و کار ما را بسیار راحت می کند که در سختی ها و مصائب، پشتیبانی از
  ا می دهد. داریم که بوی امام ر 

  

                                                             
٤  ٢٧الخصال/  ٠



 
 
 

٥٣ 
 

  زلف آشفته او

در احادیث طینت آمده است که ارواح ائمه اطهار از اعلا علیین خلق شده است و 
ابدان بزرگواران از علیین. از طرفی حضرات معصومین می فرمایند: ارواح مومنین از 
علیین خلق شده است و ابدانشان از دون علیین است؛ لذا ارواح مومنین از مرتبه ابدان 

ئمه خلق شده اند؛ چون هر دو علیین است و به همین خاطر هست که در روایت آمده ا
  است مومنین ابدان اهل بیت هستند!

این خیلی تعبیر بلندی است که مومن، بدن امام است؛ چون همانطور که می دانید 
اطاعت پذیری بدن نسبت به نفس، مطلق است و تا نفس اراده می کند، بدن به حرکت 

آید. تطبیق این مثال در نسبت با رابطه امام با مومنین به این نحو است که مومن در می 
به اندازه ای که مطیع امام است، بدن امام می شود؛ یعنی وجود مومن به جایی می رسد 

  که می تواند مظهر ارادۀ امام باشد.

ر ودیوار حرم  واقعا با این نگاه ببینید چقدر ما به ضریح امام احترام می گذاریم و به د
تبرک می جوییم و حتی شهری که امام در آن دفن هستند را احترام می کنیم آن وقت 

  حالا باور کنیم که مومن بدن امام است، چطور با او باید برخورد کرد؟

اگر این نگاه در جامعه ایمانی شکل بگیرد روابط بین مومنین روابط دیگری می شود  
ت سلوک ما ، سلوک با امام است و انسان دارد در تک تک که بسیار متفاوت است و آن وق

ای دقیق جامعه و اجتماع دینی ابتلائاتِ خود و جامعه با امام حرکت می کند و این معن
  .است

  چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد   زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست 

  

  اختلاف مومنین مایه نزول عذاب

ن با مومنین باشیم تا خدای نکرده در این ارتباطات تضییع پس باید مراقب ارتباطاتما
حق مومنین نشود؛ چون طبق روایات بی احترامی به مومنین بی احترامی به امام است و 
به همین خاطر است که امام رضا (ع) قسم خوردند اگر مومنین علیه همدیگر حرفی بزنند 

به آخرت هم کشیده می شود و شاید و با هم گلاویز در همین دنیا عذابشان شروع شود و 
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طبق این روایت برخی از مشکلاتی که امروز برای ما ایجاد شده است محصول عدم رعایت 
  حقوق مومنین است.

امام رضا (ع) در ادامه می فرمایند: اگر کسی به مومنین بد گمان باشد؛ خداوند متعال 
این خیلی تعبیر عجیبی است که او را نمی آمرزد تا اینکه از این نگاه سوء اش برگردد. 

٤آمرزش الهی هم مختص جامعه ایمانی است. ١   

در روایت دیگری نقل شده است که خدای سبحان برای مومنین چهل سپر قرار داده 
است که این ها حافظ مومن باشند و  وقتی مومن گناه کبیره ای می کند این گناه باعث 

از این نگهبان ها کم می شود؛ اما اگر که می شود که یکی از این سپرها می افتد و یکی 
٤این مومن غیبت کرد خدای سبحان هر چهل سپر رو یکجا می ریزد! ٢   

در او  دقت بفرمایید تعبیر روایت این نیست که به مومن دیگر بهتان بزند و عیبی که
 نیست به مومن نسبت دهد بلکه تعبیر این است که غیبت کند و عیبی که در او هست

  !آشکار کند

ل می در ادامه روایت آمده است ملائکه که حافظ این سپرها بودند به خداوند متعا 
فرماید:  گویند: خدایا ما چکار کنیم دیگر الان سپرها ریخته شده است؟ خداوند متعال می

 اگر من امید داشتم به این مومن رهایش نمی کردم که علیه دیگری حرفی بزند. ای
وا می شود و از این بعد او هر حرفی بزند و هر کاری بکند رس ملائکه شما نیز رهایش کنید

  چون دیگه حافظی ندارد!

  

  

  

  

  

                                                             
٤  ۲۳۰، ص ۷۱بحار الأنوار، ج  ١
٤   تَعالى وَ  تَبارَكَ  اللهّ  إنّ :  السلام علیه الصّادقُ  الإمامُ  ٢
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  پیش روضه

دوستان! نگاه ما این باشد که راه رسیدن به امام زدن وزنه های ولایی بین مؤمنین 
است. چه خوب است که در ایام ماه محرم امام را از خودمان تر کنیم و راه رضایت امام ، 

مومنین است لذا اگر کدورتی بین ما و کسی هست، دنبال رفعش باشیم و اگر رضایت 
  مان با دیگران خوب است، بهترش کنیم. رابطه

به امام حسین علیه السلام بگوییم یا ولی الله، ما عاشق شماییم. اگر شنیدیم راه 
د روابطمان رسیدن به شما محبت مومنین است ما آماده ایم. ببینید ما چگونه از این به بع

رود و تواضع مان نسبت به دهیم. احتراممان به مؤمنین بالاتر میرا با مؤمنین تغییر می
  شود.مؤمنین بیشتر می
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  خلاصه جلسات قبل 

بیان  در جلسات قبل پیرامون ابتلائات و راهکار غلبه بر آن نکاتی را ذکر کردیم و
یجاد دیم که مهمترین راهکار برای گذر از ابتلائات بازسازی همبستگی اجتماعی و اکر 

  نظام اجتماعی ولایت است.

ا ر در این جلسه می خواهیم از زاویه دیگری به نظام اجتماعی ولایت نگاه دیگری 
  مطرح کنیم.

  راه آسان 

ست ارارداده در ابتدا باید توجه داشت که خدای سبحان راه به سوی خودش را آسان ق
یم! اما ما باورمان نیست که راه آسان است و همیشه دنبال سختترین مسیر ها می گرد
تم را اگر به ما بگویند راهکار حل مشکل شما در کوه قاف هست و شما باید هفت خان رس

اه رسیدن به ر طی کنید تا به آن برسید، این برای ما قابل قبول تر است؛ اما اگر بگویند که 
  دا خیلی نزدیک و دم دست است، ما باور نمی کنیم!سوی خ

 اذا«فرمایند: در حدیث قدسی شریف خداوند متعال خطاب به موسی کلیم می

٤»فقد وصلتنى قصدتنى ٣  کند به من رسیده است. توجه کنید؛هر کسی که مرا قصد می 

رت لی حضرسد! یا در دعای ابوحمزه ثمافرماید که او رسیده است نه اینکه میروایت می
یعنی هر کسی که به سمت  »المسافه بیقر كیان راحل ال«زین العابدین (ع) می فرماید: 

تو حرکت می کند مسافتش نزدیک است چون در نظام توحیدی قصد با رسیدن همراه 
  است.

پذیر پس حرکت به سوی خداوند متعال، حرکت سختی نیست و برای همه امکان
خواهد گونه نیست که هر کسی میاست و لزوماً ایناست. چون دین اسلام دین عمومی 

اش بگذرد بلکه او هم سرعت وصال برایش به سوی خدا حرکت کند، باید از کار و زندگی
  پذیر است.امکان

  

                                                             
٤ قصُدُكَ  أنتَ  أینَ  ، رَبِّ  یا:  السلام علیه موسی ٣
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   بازگشت كثرت به وحدت

نکته دیگر اینکه در نگاه حاکمیت توحیدی، خداوند سبحان  همه هستی را به هم 
٤این کثرات  از یک خدای واحد نشأت گرفته است؛ مرتبط قرار داده است چون ٤ لذا خلقت  

انسان نیز مطابق خلقت هستی است و همه اراده ی ما از یک امر واحد تسری پیدا کرده 
است. یعنی اگر یک کسی فقط فعل و انفعال های شما را جداگانه می بیند، شما را کثیر 

  ثرت یک واحد است.دیده است که این دید غلطی است و شما با این همه ک

زندی به عنوان مثال شما گاهی در مقام پدری  هستید و حالتی دارید که در مقام فر 
اصلا آن حالت را ندارید؛ چون دو وجه ی متفاوت از شخصیت واحد شماست و همان 
کسی که پدر است فرزند هم هست و بازگشت همه کثرات به وحدت شخصیتی ماست. 

های مختلف و همه ه هستند و با همه این رنگ و لعابدر عالم خلقت همه همین گون
  دهد.تکثرات، همه یک حقیقت را نشان می

٤با صد هزار دیده تماشا کنم تو را.    منبا صد هزار جلوه برون آمدی که   ٥   

خب اگر عالم اساسش بر وحدت است، پس راه رسیدن به خدای سبحان هم در مسیر 
خواهد طی کند، حتماً باید جوری باشد که میوحدت است. یعنی آن مسیری که انسان 

رساند، حتما دور انسان را به توحید و وحدت برساند و هر چیزی که انسان را به کثرت می
  کننده است .

دانیم که خدای سبحان خلفایی در عالم قرار داده است تا این مسیر را از طرفی ما می
رار قخلیفه ای به مقتضای آن دوره  به ما نشان دهند و در طول تاریخ، خداوند سبحان

حان، داده است و کم کم انسان ها رشد کردند و ظرفیت بالاتر پیدا کردند که خدای سب
عدش را بعظیم ترین خلیفه خود یعنی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و اوصیای 

ه وحدت ها را بارسال کند. لذا تنها راهی که انسان را به سوی خدا می برد و همه کثرت 
  گرداند، راه خلیفه اوست. میبر

                                                             
٤  و ما امرنا الا واحࢰ ٤

٤  فروغی بستامی ٥
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خب تا اینجای مسأله روشن است که راه رسیدن به خدا توحید است و راه توحید هم 
گذاریم و بدین معناست که از راه ولایت میسر می شود که ما اسمش را توحید ولایی می

  شود.راه به سوی خدای سبحان فقط از راه انبیاء و اوصیا الهی محقق می 

  اخوت اسلامي راه تحقق توحيد ولايي 

حال سوال اینجاست که راه تحقق توحید ولایی چیست؟ و ما چگونه می توانیم وحدت 
  رویه را حفظ کنیم و با نزدیک ترین و سریع ترین راه به توحید ولایی برسیم؟ 

پاسخ این است که سریع ترین، نزدیک ترین، دم دستی ترین و شدنی ترین مسیری 
برای حضرات معصومین برای رسیدن به توحید ولایی قرار داده اند، ایجاد رابطه بین  که

مؤمنان و اخوت اسلامی است؛ چون ایجاد رابطۀ صحیح بین مومنین مانند روزنه ای است 
خواهد وزنه های که انسان را برای وزنۀ سنگین ولایت آماده می کند. وزنه برداری که می

  تر شروع کند. باید از وزنه های سبکسنگین را بزند، حتماً 

پس راه رسیدن به خدا خیلی ساده است و چون خیلی دم دست است برای ما 
کردنی نیست؛ آیا ممکن است مَحبت من به همسرم فرزندم، پدرم، مادرم، برادرم، باور

 خواهرم، دوستانم، آشنایانم و حتی مردم کوچه و بازار، مرا به توحید برساند؟ بله ممکن
  است؛ چون این مسیر را حضرات معصومین به ما نشان داده اند. 

حال این سیری که بیان شد، نیاز به اثبات از کلام اهل بیت (ع) دارد و باید روایات 
متعدد را در این زمینه بیان کنیم تا کار عملیاتی تر پیش برود و فقط مفهومی نباشد؛ چون 

سلام) و کاروان ایشان به توحید ولایی برسیم و از الخواهیم همراه با امام حسین (علیهمی
راه توحید ولایی به توحید الهی برسیم پس بیاییم این تمرین همراه بودن را که در اخوتی 

  که برای ما بیان کردند را در روایات اهل بیت (ع) ببینیم.
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  روايت اسحاق بن عمار
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٤. ة ٦  

اولین روایتی که در محضرش هستیم از اسحاق بن عمار است. ایشان یکی از یاران 
السلام) هستند که روایات بسیاری نقل کرده اند و از عالمانی بودند خوب امام صادق (علیه

السلام) به که در شهر کوفه سکونت داشتند ولی هر سال برای دیدن امام صادق (علیه
حضرت را ببینند؛ چون در ایام حج منعی برای دیدار امام صادق (ع) در رفتند تا مکه می

٤کار نبود. در حالی که در جاهای دیگر تحت نظر و فشار بودند. ٧   

لدار اسحاق بن عمار می گوید: از قضا به لطف خدا در این شرایط بد اقتصادی من پو 
ی که عالم بزرگ شدم و خب معلوم است وقتی که غالب شیعیان در فقرند اگر یک مؤمن

رود و از او انتظار دارند که بهشان شود قطعاً توقعات شیعیان بالا میدار هم هست پول
عه کمک کند لذا رفت و آمد به منزل اسحاق بن عمار زیاد شد و چون منزل بزرگان شی

رب دتحت نظر بودند باعث شد که اسحاق بن عمار بر جان خود و شیعیانی بترسد؛  لذا 
انه رد کند و خاز درون بست و نگهبانی را برای خانه قرار داد تااگر کسی آمد از در خانه را 

  بیفتد.مقابل در نایستند تا  جانش در خطر 

السلام) مشرف شدم و سلام آن سال وقتی در ایام حج به خدمت امام صادق (علیه
الت ناراحتی به دادم. حضرت جواب سلام من را دادند اما با ابروهای در هم کشیده و با ح

                                                             
٤  ١٩٥، ص ١مشکات الانوار فی غرر الاخبار، ج  ٦
٤  یمهم یهاشغل که دادند یاجازه نم به آنها بودند و یتحت فشار اقتصاد نیرالمومنیاست که در آن زمان محبان ام تینکته حائز اهم نیا ٧

بودند که در دادگاه شهادت  قهیآنها انقدر در مض یحت ؛کردند یدور مکشوری مهم  یها تیرا از مسئولکنند و آن ها  دایپ یاز جهت اقتصاد
 یحاضر مدادن شهادت  یبرا دادگاهاز اصحاب خاص امام باقر و امام صادق (ع) در  یکیبه عنوان مثال محمد مسلم  !رفتندیپذ یآنها را نم

 یم هیدر آن لحظه محمد بن مسلم گر !میشهادت تو را قبول کن میتوان یو ما نم یهست یو جعفر یفاطم عهی: تو شدیگویم یشوند؛ قاض
که نیست که  نیاز ا ی من  هی: گرمی فرمایند شانیا را قبول کنیم.بودن دست بردار تا شهادتت  عهیندارد از ش هی: گردیگو یم یکند. قاض

از  ییاما ما در وجودمان چه بو دیشناسیم یو صادق یما را به عنوان فاطماست که شما خاطر  نیا هبام  هیگر دیریپذ یشما شهادت مرا نم
 فاطمه است؟ ما کجا آنها کجا؟
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من نگاه کردند. اسحاق می گوید: به ایشان عرض کردم آقا چه چیزی باعث شد حال من 
  پیش شما تغییر کند؟

یعنی  »عندک حالى يرتغ یلذا ام«یلی زییاست عبارت اسحاق این است دقت کنید خ

 حال من چه تغییری کرده که لایق مهر و عطوفت شما نیستم؟ ببینید این مؤمن چقدر با
ادب است و تغییر را به حضرت نسبت نمی دهد بلکه در خودش جستجو می کند؛ چون 
می داند که حضرات معصومین مانند خداوند متعال تغییر انفعالی ندارند؛ لذا به امام عرض 

کند که چه چیزی باعث شده شما نسبت به من تغییر کنید؟ چون تغییر را یک انفعال نمی
  ر حضرات معصومین وجود ندارد.می داند که چنین تغییری د

  حضرت در پاسخ فرمودند: تو رابطه ات با مومنان تغییر کرده است ! 

اسحاق بن عمار می گوید به حضرت عرض کردم: فدایت شوم بخدا قسم من می 
دانم آنها متدین هستند ولکن ترسیدم از اینکه مشهور شوم و این شهرت کار دست من و 

  آنها بدهد

فرمودند: ای اسحاق آیا می دانی هر گاه مؤمنین یك دیگر را  حضرت صادق (ع)
ملاقات کنند و با همدیگر مصافحه نمایند خداوند بین آن دو ، صد رحمت فرو می فرستد 

  که نود و نه رحمت آن برای کسی است که دوستیش نسبت به دیگری شدید تر است؟ 

ا افراد، دائر مدار رابطه با پس با این تعبیرِحضرت؛ معلوم می شود که رابطهۀ امام ب
مؤمنین است و اگر تو رابطه ات با مؤمنین تغییر کرده است حتما رفتار امام با تو تغییر می 
کند؛ لذا آنکه راه بندان برای ما ایجاد کرده است، این است که نگاه ما نسبت به هم تغییر 

  به توحید ولایی برسیم.کرده است و باید این را تغییر دهیم تا مشکلات ما حل شود و ما 

و اگر خدای نکرده نگاه و رفتار و ارتباط ما از بالا به پایین بود، حتما از توحید ولایی 
ها به زیر دستان دور شده ایم؛ چون جامعه ای که در آن نگاه ثروتمندان به فقرا و شخصیت

با امام قطع شده  از بالا به پایین باشد؛ این جامعه دیگر جامعه ایمانی نیست و رابطه آنها
است. خدا آیت الله خوشوقت را رحمت کند. ایشان می فرمودند: گاهی ما لباس خوبی 

قدر انسان ضعیف شود و فکر می کنیم کسی هستیم! اینمی پوشیم حالمان عوض می
  النفس است.
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ی ولایی پس باید باورمان به این باشد که راه به سوی امام فقط از طریق زدن وزنه ها
م. ؤمنین است و چه خوب است اگر کدورتی بین ما و کسی هست، دنبال رفعش باشیبین م

ترش کنیم. همه ما در ادای حقوق دیگران مان با دیگران خوب است، خوباگر رابطه
: هایی داریم. تصمیم بگیریم از این به بعد این نقص ها را جبران کنیم . بگوییمحتماً نقص

ارتباط با  اگر شنیدیم که در روایات راه رسیدن به شما را،یا ولی الله ما عاشق شماییم. 
عد روابطمان مؤمنین معرفی می کند، ما با تمام وجود می پذیریم و  شما ببینید از این به ب

  دهیم.را با مؤمنین چقدر تغییر می

  

  پيش روضه

٤در روایت شریفی از امام صادق (ع) نقل شده  ٨ ، رسندکه وقتی دو مؤمن به هم می 
خواهیم آن کسی که محبتش به برادرش بیشتر است در نزد خدا افضل است پس اگر می

پیش خدا افضل شویم راهش این است که نسبت به هم دیگر محبت بیشتری داشته 
  باشیم 

ایم مجلس امام حسین بعد از این روایت به این منتقل شویم که اگر ما آمده
السلام) است بین ایمان مام حسین (علیها اصلی السلام) و اعتقاد داریم که مومن (علیه

السلام) ما با ایمان امام حسین چه نسبتی است؟ ایمان ما کجا ایمان و امام حسین (علیه
یمانش بی کجا؟ ما قطره و او دریا! بلکه بالاتر ما هیچیم و او  بی نهایت! حال که او ا

ا مید امام حسین (ع) چقدر نهایت است مَحبت اش به ما هم مطابق ایمانش است. بیین
رو دوست دارد؟ اگر یک همچون محبتی را تصویر کنیم دیگر رفتار ما در مجلس 

 یمجلس هفتم: حب و بغض فسیدالشهداء عوض می شود و مراقبه ما بیشتر می شود.
  .است یبناء اخوت اسلام ریالله ز 
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  خلاصه جلسات قبل

به بر آن نکاتی را ذکر کردیم و بیان در جلسات قبل پیرامون ابتلائات و راهکار غل
کردیم که مهمترین راهکار برای گذر از ابتلائات، بازسازی همبستگی اجتماعی و ایجاد 
نظام اجتماعی ولایت است. هم چنین در جلسه قبل از زاویه دیگری به نظام اجتماعی 

  مومنین است. ولایت نگاه کردیم و گفتیم که مهمترین راه توحید ولایی، ایجاد ارتباط با

  در این جلسه نیز می خواهیم عنصر اصلی اخوت اسلامی را مشخص کنیم.

  اعتصام به حبل االله

پیشتر بیان شد که در روایات ما نسبت به حیات اجتماعی بسیار تاکید شده است که 
در جلسات قبل به چند مورد از آنها اشاره شد؛ اما این جلسه می خواهیم در رابطه با یکی 

سوره مبارکه آل عمران نکاتی را  ١٠٣ترین آیات قرآن کریم در این زمینه، یعنی آیۀ از مهم
 مطرح کنیم.
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آمده است، این آیه نیز در ادامۀ آیۀ  »یا أ

طاب به مومنین نازل شده است؛ یعنی همه ما در این آیه امر به اعتصام به حبل قبل خ
بیانگر آن است که حبل الهی  »لاࠛࡅرقوا«و  »خجیعا«ایم و این آیه با قید هایی مثل  الله شده

در حیات اجتماعی فهم می شود و خداوند متعال اخوت اسلامی را نعمت الهی معرفی 
  می کند.

  ل اهللاساس اعتصام به حب

  حال سوال اینجاست که زیر ساخت، اساس و پایه اعتصام به حبل الهی چیست؟

روزی پیامبر اکرم (ص) خطاب به اصحابشان سوال کردند که به نظر شما کدام یک 
از ریسمان های ایمان محکم تر است؟ بعضی از اصحاب گفتند: صلات است و بعضی 

ست پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: همه دیگر گفتند: زکات است بعضی  هم گفتند: حج ا
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این ها، ریسمان الهی هستند اما محکم ترین عروه و ریسمان الهی حب فی الله و بغض 
٤فی الله است. ٩   

فی  از این روایت برداشت می شود که صلات ، زکات ، روزه ، حج و ... در عرض  حب
حبت مل در راستای الله و بغض فی الله نیستند بلکه در طول او هستند یعنی همه اعما

 فی الله و بغض فی الله شکل  می گیرد.پس اگر کسی کثرت صلات و صیام داشته است
مال برایش اما این کثرت ، او را به محبت در راه خدا و بغض در راه خدا نکشاند حقیقت اع

 محقق نشده است و درست است که این اعمال قضا ندارد، اما مقبول درگاه الهی هم
  ح اعمال عبادی محبت  و بغض فی الله است.نیست چون رو

  :پس اساس رابطه ها بر اساس محبت و بغض است و اگر خداوند متعال می فرمایند 

 وَ اعْتَصِ «
ً
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 االلهَّ

ِ
ࡉَبْل

ِ
  »مُوا ࠏ

  :مقصود و منشاء اعتصام به حبل همان کلام امیرمومنین است که می فرمایند 

اسَ الرِّ «
َّ

مَعُ الن
ࡊْ

َ
ا ࠔ

َ َّ
 إِنم

ُ
ط

ْ
ࡌ

ا وَ الࢆُّ
َ

٥»ض ٠   

ضا و یعنی آن چیزی که مردم را در کنار هم جمع می کند و باعث ارتباط می شود، ر  
  سخط است.

ا از نکتۀ مهمی که در این جا باید ذکر شود، این است که جنس رضا و سخط، انسان ر 
ال مرز زمان و مکان عبور می دهد. به طوری که عمل الان مرا با فردی که هزاران س

ن زندگی کرده است جمع می کند؛ لذا این اجتماع فقط در دایرۀ یک زمان و مکا پیش
  نیست.

علت آن است که حقیقت نفس انسان و وجودش، فوق زمان و مکان است و فقط 
بعضی از مراتب وجودی او مثل بدنش در دایره زمان و مکان قرار دارد؛ لذا اجتماع هم 

و مکان باشد و هم می تواند به لحاظ نفس و می تواند به لحاظ بدنش در دایره زمان 
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ضرت امیرمومنان (ع) می روحش فراتر از زمان و مکان باشد و به همین خاطر است که ح
٥»به فعل قوم فھو مࢪ یالراض«فرمایند:  ١ یعنی هر کسی که فعل قومی را دوست دوست  

قی را می دارد با آن قوم محشور می شود؛ چون این حشر واقعی است که اجتماع حقی
سازد، اجتماعی که  فقط در قیامت نیست و در همین دنیا هم این حقیقت محقق شده 

  است.

 جالب است که در تایید این مطلب نقل شده است که وقتی امام زمان (عج) تشریف
ودند می بمی آورند، انتقام ظالمین و کافرین گذشته را از آنهایی که راضی به فعل آنها 

رده بودند کاین موضوع انتقاد می کنند که پدران اینها  این کارها را  گیرند! پس بعضی از
د: اینها چرا باید اینها تاوان فعل آنها را پس بدهند؟ حضرت حجت اروحنا فداه می فرمای

ر راضی به فعل آنها هستند و این رضایت باعث می شود که جزء آنها محسوب شوند. ه
س حکم ا نم یشود اما در زمان ظهور بر این اساچند این حکم به صورت ظاهری امروز اجر 

  محقق می شود.

  حب و بغض مشترك

نیم، اگر همانطور که برای استحکام خانواده باید محبت بین افراد خانواده را بیشتر ک
 یک ملت و امت می خواهند با همدیگر استحکام پیدا کنند، باید محبت بین خودشان

احد نی به وسیله مرز بندی شان نسبت به دشمن و افزایش دهند و این افزایش محبت درو
د: محقق می شود؛ پس راز طلایی ایجاد ارتباط بین مومنین در دو کلمه خلاصه می شو

  محبت های مشترک در درون جبهه ایمانی و بغض های مشترک نسبت دشمنان!

البته اگر بغض های بیرونی شکل نگرفت و نسبت به دشمن واحد ،دشمن ملت واحد 
ته امکان اتحاد از این ملت از بین می رود. هرچند آنها محبت های واحدی داش نشد،

ات باشند؛ لذا وجود بغض های واحد، برای استحکام محبت، ضروری است و با این بیان
روشن شد که اساس وحدت، بر محبت و بغض مشترک است؛ چه در درون انسان باشد، 

  محقق شود! چه در خانواده باشد و چه در جامعه اسلامی 

گاهی در درون انسان محبت های متفرق شکل می گیرد. به طوری این محبت ها با 
هم سنخیت ندارند؛ لذا این تعارض محبت ها باعث می شود که وجود انسان واحد نباشد 
و با این که از نظر ظاهری واحد است و یک بدن دارد، اما او حقیقی متفرق و متشدد دارد 

                                                             
٥  ١٥٤نهج البلاغه، حکمت  ١
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میل پیدا می کند! این انسان هر روزی به سمت هر بادی که وزریده و هر روزی به سمتی 
شود می رود و ثبات نظر و وحدت رویه ندارد؛ چون به تعبیر قرآنی، او شجره خبیثه یم

٥است که قرار و ثباتی ندارد .   چون وحدتی ندارد و اساس او بر تکثر است.٢

حرکت کنیم، وحدت  لذا هر چقدر ما به سمت مشترک کردن حب ها و بغض هایمان
شخصی مان قوی تر می شود و هر چقدر وحدت قوی تر شود، وجودمان توسعه پیدا 

ت کنیم کند و باعث کمال ما می شود. و اگر می بینیم ما نمی توانیم به سمت خدا حرکیم
وستان! دو کمال پیدا کنیم، برای این است که در دامنه محبت هایمان مانع وجود دارد.  

مرزبندی  ین (ع) را دوست داریم ولی از طرف دیگر گناه را هم دوست داریم؛ ماما امام حس
با  درستی نکردیم و محبت هایی که از جانب هوای نفسمان برایمان ایجاد شده است را

  جان و دل پذیرفتیم!

ل را لذا شما در آیات و روایات می بینید که علت جدا شدن از مسیر خداوند متعا  
 « نفس و محبت دنیا معرفی کرده اند؛ مثلا طبق آیه مبارکههمراهی با هوای 

َ
ق

َ
د وَل

مُ 
ُ

࡫
َ

ُ ٱ صَدَق ۥٓوَع اللهَّ
ُ َ

  إِذ ࢰ
ُ َ

وࢮ ࡉُسُّ
َ

  بِإِذنِهِۦۖ ࠐ
َّ

احَتى
َ

  إِذ
ُ

شِلتم
َ

  ف
ُ

 ٱ فيِ  وَتَنازَعتم
َ
 وَعَصَی مرِ لأ

ُ
ن تم  مِّ

  مَا بَعدِ 
ُ

षرَا
َ

ا أ ونَ  مَّ بُّ ِ
ࡉ

ُ
ما نشان دادیم که آن ه شخداوند متعال می فرماید: بعد از آنکه ب» ࠐ

حقیقی که باید به آن محبت داشته باشید چیست، بعضی از شما محبت عارضشان شد 
نیَا) بعضی از شما آخرت را خواستید ن یُرِیدُ ٱلدُّ م مَّ « (مِنکُم مَّ

ُ
 لأٱن یُرِیدُ وَمِن࡫

َ
پس  »خِرَة

 رند.آنانی که محبت دنیا عارضشان شد حالا دیگر با آن حقیقت امر، تنازع دا

 وحدت جامعه

أساس ارتباطات و وحدت بین یک وجود یا وجودات در جامعه ، محبت و بغض واحد 
غض باست و اگر  جامعه ای می خواهد در مقابل دیگران وحدتی داشته باشند و محبت و 

حبت و واحد داشته باشند و محبت و بغض وقتی ایجاد می شود الهی باشد. اما اگر این م
 نباشد، در نهایت باعث تفرقه و کثرت می شود؛ چون آن چیزی کهبغض بر اساس خدا 

ثرت کمنشأ محبتش دنیا باشد، محکوم به تفرقه و جدایی است؛ چون ذات دنیا جای تفرق 
  است.

                                                             
٥ رَارٍ ( ٢

َ
ا مِنْ ق َ َ

 ٢٦سوره ابراهیم/  )مَا له
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لذا مشرکان حتی اگر در مرحله ی ابتدایی با یکدیگر اتحاد پیدا کنند، اما با گذر زمان 
حکاک پیدا می کند دیگر با یکدیگر قراری وقتی منافع درونی هر شخص با دیگری اصط

 «ندارند! قرآن کریم درباره آنان می فرماید: 
َّ

تى
َ

ْ ش ُ ُ
وࢭ

ُ
ل

ُ
یعًا وَق ࡉْسَبُھُمْ خجَِ

َ
٥»ࠐ ٣ شما فکر می کنید  

  که ظاهرشان وحدت دارد اما قلوب آنها پر از کثرت و اختلاف است.

افه می سید الشهداء اض مثلا شما در قضیه کربلا می بینید که روز به روز به کاروان
الشهداء شود و مومنین با هم متحد تر می شوند؛ اما اتحاد ظاهری که در جبهه مقابل سید

ید که شکل گرفت، بسیار زود متفرق شدند و هیچ اثری از آن باقی نماند. البته دقت کن
ورت این طرز نگاه محصول نگاه قرآنی است که بر اساس آن، حتی اگر اتحاد در دنیا ص
ظام ننگرفته باشد، این فرد می گوید آخرش این است که جانم را می دهم، عیبی ندارد 
اد بر نفس و روح من به ابدیت پیوند می خورد و حیات ابدی پیدا می کند اما وقتی اتح

حاد اساس بدن ها شکل می گیرد، این ابدان به محض اینکه منافعشان متفرق می شود ات
  را بهم می زنند.

یعنی  داوند متعال می فرمایند: به ریسمان الهی چنگ بزنید و متحد شوید،لذا اگر خ
اینکه  اتحادی در آن حقیقتی ایجاد کنید که تمام مراتب وحدت ذیل او شکل می گیرد؛ نه

و  فقط در مرتبه ظاهری وحدت شکل بگیرد و تنها حقیقتی که این کشش را دارد، محبت
  بغض الهی است. 

  ت اسلاميهدف دشمن بهم زدن اخو

را دشمن چاگر کسی این نگاه را به نظام وحدت پیدا کند، به راحتی می تواند بفهمد که 
ن به دنبال این است که همبستگی اجتماعی را به هر صورتی که هست به هم بزند؛ چو

ی در با این کار اساس دین را متلاشی کرده است. پس او به هر طریقی که می تواند سع
ند. : از یک طرف درون کشور سعی می کند تا تفرقه سیاسی ایجاد کاختلاف افکنی دارد

با تفرقۀ  به گونه ای که شما در انتخابات دیدید وحدتی که در دوره آقای رییسی حاکم بود
تلافات نمایندگان انقلابی بهم خورد و از طرف دیگر همیشه سعی دارد که در کشور ما اخ

  قومی و مذهبی را پر رنگ کند.

قدر این اختلاف و رودررویی شدیدتر بشود و بغض ها و کینه در درون شکل لذا هر چ
بگیرد، سبب وحدت ضعیفتر میشود و به دنبال آن این جامعه سست تر می شود. اگر 

                                                             
٥  ١٤سوره مبارکه حشر/  ٣
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جامعه سست تر شد، دشمن نفوذش ساده تر می شود و آن وقت شکستن این جامعه ساده 
تر شود، شکست این جامعه سخت تر  تر میشود؛ ولی هر چقدر این ارتباط و اتحاد شدید

  می شود.

پس وظیفه ما این است که در قبال آن تزلزل هایی که ممکن است دشمن به جهات 
بت مختلف ایجاد کند، ما رابطه ایمانی بین مومنان را شدیدتر کنیم؛ چون هر چه مح

سبت بینشان قویتر بشود، جامعه ثباتش بیشتر می شود. هم چنین شرح صدر خودمان را ن
وال سبه بقیه مسلمان ها بالا ببریم تا بخاطر نقص عده ای، اساس نظام اجتماعی زیر 

  نرود.

البته باید مواظب خطوط قرمز هم باشیم تا خدای نکرده میل مرزی های فرهنگی 
کشور جابه جا نشود؛ چون خطا و جهل تا جایی امکان دارد که عنادی نباشد ولی اگر عناد 

مقابل آن شرح صدر نشان داد. به همین خاطر است که قرآن کریم  مطرح شد، دیگر نباید
ذِینَ یَعْ «می فرماید : 

َّ
ऌِ ِ

 االلهَّ
َ َ

ࣴ 
ُ

وْبَة ا التَّ
َ َّ

ونَ إِنم
ُ

ةٍ  مَل
َ
ھَال

ࡊَ
ِ

وءَ ࠏ ٥»السُّ .در جایی که جهل امکان پذیر ٤

او است، توبه هم امکان پذیر است؛ اما اگر کسی با عناد کاری را کرد ، قطعا توبه برای 
  امکان پذیر نیست.

  -ن تا اجتماع انسانیاز شخص انسا -خلاصه کلام اینکه ملاک وحدت در هر جایی 
اشته بر اساس حب و بغض است و اگر ما به این  کلام به عنوان یک کلام کلیدی  نظر د

  باشیم، دیگر به کنار هم بودن های ظاهری اکتفاء نمی کنیم.

  مراتب اعتصام به حبل االله

اینطور  گر اینکه اعتصام به حبل الله یک امر تشکیکی است و مراتب دارد؛ لذانکته دی
اع نیست که به صرف جمع شدن کنار هم، اعتصام به حبل الله شکل بگیرید؛ بلکه اجتم

ین خاطر از مرتبۀ ابدان شروع می شود و تا عالی ترین مراتب روحانی پیش می رود. به هم
 تشخیص اجتماع صحیح می شویم و فکر می کنیم کهاست که ما گاهی دچار اشتباه در 

ر مرتبه ی دبا اجتماع ابدان، وظیفه خود را انجام داده ایم؛ ولی باید بدانیم که اجتماع 
قتی وابدان؛ مانند اجتماع دانه های شکر است که فقط در یک جا کنار هم هستند. اما 

  شده است. اطی و اتصالی واقع نمشت را باز کنیم؛ همه اینها می ریزد؛ چون بین آنها ارتب

                                                             
٥  ١٧سوره نساء/  ٤
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آن چیزی که اسلام به دنبال آن است، اعتصام به حبل الله در عالی ترین مراتب 
روحانی است؛ یعنی افراد در جامعه مانند پیوندهای مولکولی به طوری به هم متصل شوند 

َ ٱإِنَّ  «:قرآن کریم می فرمایند که بین آنها یک جسم شکل بگیرد؛ لذا بُّ  اللهَّ ِ
ࡉ

ُ
ذِینَ ٱ ࠔ

َّ
 ل

 
َ

ࡆ
ُ

ونَ ࠠ
ُ

  سَبِیلِهِۦ فيِ  اتِل
ّ

  اصَف
ُ َّ

ࢮ
َ

أ
َ

رصُوص ࡴُیَان ک ٥»مَّ ٥ یعنی خداوند متعال دوست دارد که  

مومنین مانند بنیان مرصوص با هم متحد باشند و این بنیان مرصوص یعنی غیرقابل نفوذ 
وقتی رابطه باشند و به این بنیان هرچقدر نیرو به آن وارد کنند، محکم تر می شود؛ چون 

بر اساس نظام الهیت و محبت خدا شکل بگیرد، هیچ انرژی و نیرویی در مقابل محبت 
 الهی قویتر نیست و هر چقدر انرژی وارد شود، این ارتباط مستحکم تر می شود. 

 لذا وقتی جامعه نگاهش به مسأله وحدت تغییر می کند و محبت هایش را بر اساس
ه بر در برابر فشار های دشمن مقاومت بیشتری دار. محبت الهی را شکل می دهد، دیگ

نگ طوری که هر چقدر دشمن فشار بر این جامعه وارد کند و تحریم اقتصادی کند یا ج
ه صفات نظامی راه بیندازد، این جامعه استحکام بیشتری پیدا می کند؛ چون در این جامع

شفاق و  این جامعه از درونوجودی به کمال رسیده است و تازه متبلور شده است. اما اگر 
آن را  اختلاف داشته باشد، دشمن به راحتی می تواند در یک بزنگاه با یک فشار بیرونی

  بین ببرد.

فوذ نلذا نباید بگذاریم حتی یک نفر از جامعه جدا شود؛ چون در این صورت جایگاه 
شدند،  ر تشدددشمن را آماده کرده ایم و اگر خدای نکرده بعضی از افراد این جامعه دچا

ین راهکارش این است که بقیه اعضای جامعه شدت ارتباطاتشان را بیشتر بکنند. که ا
  شدت ارتباطات گسستی که در جای دیگر اتفاق افتاده است را جبران کند. 
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  پيش روضه

های اهل عالم حسرت اگر این صفات در جامعه تجلی پیدا کند شما می بینید همه دل
  کند که مثل این جامعه ولایی شوند و ما به جامعه مهدوی نزدیک می شویم.میاین را پیدا 

جامعه مهدوی اینگونه است که در تمام افراد ارتباط و همبستگی موج می زند؛ لذا 
وقتی سید بحرالعلوم به دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رفتند و صحبت 

د فرموند: سید! تو دیشب سیر خوابیدی و یکی از این بزرگواران تمام شد ، امام به سی
همسایگان تو گرسنه بود! سید می گوید به ایشان عرض کردم آقا جان من خبر نداشتم! 

کنم که چرا خبر نداشتی ؟ اگر خبر داشتی و سیر می حضرت فرمودند: من تو را توبیخ می
  خوابیدی از جرگه ولایت ما خارج بودی؟

در گرسنگی و فقر به سر می برند و ما این را خبر داریم اگر  امروز برخی از مردم ما
کاری نکنیم مقابل امام زمان (عج) مسئولیم؛ خدا نکند ما شب سیر بخوابیم و در 

  همسایگی ما کسی باشد که مشکل مالی داشته باشد.
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  خلاصه جلسات قبل

در جلسات قبل پیرامون ابتلائات و راهکار غلبه بر آن بیان کردیم که راه به سوی خدا 
فقط از طریق ولی الهی است و غیر از این هم راهی نیست و همچنین بیان کردیم که 

ین و سریعترین راه برای رسیدن به اولیاء الهی برقراری اخوت اسلامی است و نزدیکتر 
  برای اثبات این حقیقت آیات و روایاتی را ذکر کردیم.

علاوه بر این در مجلس پیش پیرامون اساس نظام اخوت اسلامی مطالبی را بیان 
  را بیان کنیم. کردیم در این جلسه می خواهیم درباره تاثیر فوق العاده روح جمعی نکاتی

  رنگ و بوي ولايت

انسان اگر بخواهد ولی الهی را دوست بدارد باید مقدمه و نازله ای از سنخ ولایت ولی 
را در مومنین امتحان کند و وقتی در این مسیر حرکت می کند سرعت سیر او بسیار زیاد 

ن وسعت می شود ولی در مقابل شیطان هم تدابیری برای مقابله با او دارد چون شیطا
  هدف مومن را می بیند و به میزان وسعت هدف او برنامه ریزی می کند.

ایجاد اخوت مومنانه حرکتی وسیع و فراگیر است و بسیاری از اعمال شما را در بر می 
گیرد و شما لازم نیست کار جدیدی کنید فقط نیاز است که طرز برخورد خودتان را با 

حبت الهی را قرار دهید؛ شما قطعا دامنه ای محبتی اطرافیان خود تغییر دهید و در آن م
برای خودتان ایجاد کرده اید و حتما برخی را از صمیم قلب دوست دارید، در این نظام 
اخوت اسلامی کافی است که این محبت را جهت دهی کنید و بخاطر محبت الهی به آن 

  ها خدمت کنید.

ی پیدا می کند و همیشه در از این پس دیگر خدمت به مومنین رنگ و بوی دیگر 
دسترس انسان است به همین نسبت شیطان هم در این دامنه ارتباطات الهی بی کار نمی 
نشیند و در صدد انحرافِ این ارتباطات است چون هیچگاه کار شیطان یک کار جدیدی 
نیست و فقط روی همان اموری است که در طریق الهی به کار گرفته می شود سوار می 

  نها را به افراط و تفریط می کشاند.شود و آ
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  كار شيطان 

در  شیطان فقط در سر راه انسان نشسته است تا او را از تعادل خارج کند لذا اگر
گی ارتباطات بین مومنین بخاطر بحث های سیاسی انتخابات یا مسائل اقتصادی و فرهن

به  اشیم و خودمانیک جایی کدورت و دلخوری ایجاد شده است حتما دنبال رفع کدورت ب
  نظام اخوت و ولایت الهی بسپاریم و از شیطان دوری کنیم.

در روایت شریفی از امام کاظم (ع) نقل شده است که هیچ چیزی جراحتش برای 
٥ابلیس بیشتر از این نیست مومنین با هم دیدار داشته باشند ٦ یعنی وقتی که دیدار ایمانی  

از مومنین ضربه خورده است و این  محقق می شود شیطان ضعیف می شود چون او
مجروح شدنش بخاطر رفت و آمد مومنین است چون اساس وجود شیطان بر تفرقه، 

  است لذا قرآن کریم می فرمایند: عداوت و کینه بنا شده

ضَاءَ  «
ْ

بَغ
ْ
 وَال

َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
࡫

َ
ن ْयَ َقِعऒُ ْن

َ
انُ أ

َ
یْط

َّ
ا یُرِیدُ الش

َ َّ
٥»إِنم ٧ .  

مع جرافات در نظام اجتماعی الهی است و ما باید حواسمان را پس شیطان دنبال انح
کثرت دو  کنیم تا در دام شیطان نیفتیم به عنوان مثال خداوند متعال با تشکیل خانواده،

کند و وقتی که فرزندان به این خانواده اضافه می شوند، کثرات  نفره را تبدیل به وحدت می
ن را به ر نظام خانواده هر ارتباط و محبتی انسابیشتری تبدیل به وحدت می شود؛ یعنی د

  ی کند.دایره وحدت نزدیک می کند و هر کینه و اختلافی انسان را از دایره وحدت دور م

  ارتباطات ساده

ثلا مگاهی ما با همین ارتباطات ساده، جراحتی عظیم بر قلب شیطان ایجاد می کنیم 
باط هم سلام کنیم که این سلام ارت وقتی در مکان های عمومی کنار هم نشسته ایم به

مک کنیم یا و احترام مقابل را ایجاد می کند یا اگر دیدیم کسی نیاز به کمک دارد به او ک
وقتی در نماز جماعت نشسته ایم از پشت سری عذر خواهی کنیم چون همین کارهای 

منین ه موساده یه لبخندی برای مومن ایجاد می کند و نشان می دهد که وجود ما نسبت ب
  سلم است.

                                                             
٥  ۸۷، ص ۵۰بحار الأنوار، ج  ٦
٥  ٩١سوره مائده/  ٧
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به تعبیر روایت مومن آلف و مألوف است یعنی هم دوستش دارند و هم او بقیه را دوست 
دارد این دوست داشتن و دوست داشته شدن نشانه ای از ولایت الهی است که محبت می

فی الله را در بین مومنین منتقل کرده است و اگر شما دیدید که فردی خودش رو هی کنار 
  و نچسب است ، این نقص ایمان اوست و الا مومن دوست داشتنیه. می کشد

درست است که پیغمبر اکرم (ص) به اندازه ای ابهت و جلالت داشتند که وقتی 
کردند با ایشان صحبت کنند ولی ابتدا نشستند جرات نمییارانشان در کنار ایشان می 

ارتباط باز شود و به آنها دست زدند و حال و احوالی می کردند تا باب حضرت لبخندی می
  می دادند و تا فرد دستش را رها نمی کرد، پیامبر اکرم دست او را رها نمی کرد

چقدر این کار های ساده ی ما عمق معرفتی دارد و در تک تک این آداب اجتماعی 
عمیق دینی خوابیده است و متاسفانه ما بلد نیستیم خوب از آنها استفاده کنیم بلکه گاهی 

کنیم اینها خرافات است! درحالیکه ارتباط بین دو دست ایجاد محبت می کند و کر میف
  جدیدا دانشمندان فهمیده اند که از طریق دست دادن انرژی منتقل می شود.

  خلوت الهي مقدمه اي براي حضور اجتماعي

نکته ی دیگری که می توان مطرح کرد این است که مومن در ارتباطات ایمانی نشاط 
ا می کند و از حضور در جمع مومنان خوشحال می شود چون در ارتباط جمعی رشد پید

می بیند؛ متاسفانه برخی فکر می کنند که با کنار کشیدن و در جمع نبودن رشدی بیشتری 
برایشان ایجاد می شود؛ اما باید توجه داشت باشند که اگر اولیاء الهی خلوتی هم با خدای 

ود که توان بیشتری کسب کنند تا در اجتماع حاضر شوند و سبحان داشتند بخاطر این ب
لذا موسی کلیم (ع)  اگر چهل روز به میقات می روند بخاطر این است که کلام و کتاب 
الهی رو دریافت کنند تا به مردم ابلاغ کنند و اصلا اینطور نیست که عده ای رهبانیت 

  !پیشه کنند بدون اینکه مقدمه برای هدایت مردم نباشد

چون ما عزلت بدون برگشت نداریم و اعتکاف و عزلت هم اگر در جایی مدح شده  
است بخاطر این است که برگشت دارد و الا خود عزلت هیچگاه ممدوح نیست و خدای 
سبحان اصلا انسان را اجتماعی خلق کرده است و برای حیات او احتیاجات اجتماعی 

  م اجتماعی رشد کند.قرار داده است تا این انسان در مراتب نظا
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  روح جمعي

نکته دیگر اینکه ما یک مجموع افراد داریم این مجموع افراد حاصل جمع توان فرد 
هایی است که در یک مجموعه فعالیت می کنند و یک روح جمعی داریم که مرتبه ای 
بالاتر از مجموعه افراد است به عنوان مثال وقتی در هیئت افراد با هم جمع می شوند تا 
هیات را برگزار کنند هر کدام از افراد توان ویژه ای دارد که این توان می تواند در راستای 
برگزاری هیات به کار گرفته شود اما وقتی هیات شکل گرفت یک روح جمعی به وجود 
می آید که حقیقت جدیدی متفاوت از مجموع افراد است و آن روح جمعی یعنی افرادی 

کنند و از می شوند، با یک عنوان و مقصد مشترک حرکت میکه کنار هم در هیات جمع 
وجود اینها یه حقیقت جدیدی متولد می شود منتها تولد حقیقت جدید مانند تولد فرزند از 
رحم مادر نیست که یه شی بیرونی دیده بشود بلکه آثار جدیدی برای مومنین ایجاد می 

  شود.

ر در کنار هم هستیم ولی از روح جمعی لذا ما گاهی در هیات فقط مانند دانه های شک
شکل نداده ایم که اگر  روح جمعی به وجود بیاوریم حقیقت دیگری به وجود می آوریم که 
رشد این حقیقت غیر قابل تصور است و به هیچ حدی محدود نمی شود و برای تمام افراد 

و هر کسی به میزان  اثرگذار است. البته افراد اجتماع در بهره مندی از روح جمعی متفاوتند
  رابطه ای که با این روح جمعی ایجاد کرده است از اثرات آن بهره مند می شود.

مندی از ارواح همه افراد حاضر در جمع هستند ؛ چون ابدان در هم روح جمعی بهره
کند حداکثر روابط ابدان کنار هم بودن است، هیچگاه دو بد یک بدن نمی اتحاد پیدا نمی

س و ارواح گاهی در مسئله ای با هم متحد می شوند و تا جایی این اتحاد پیش شود اما نفو
می رود که برخی نفوس ضعیف تحت تاثیر نفوس قوی قرار می گیرند و تابع نفس قوی 

  می شوند.

و به همین خاطر است که به تعبیر قرآن کریم مردم در روز قیامت انقدر تابع امام می 
مْ « امام شده اند : گار جزئی از نفسشودند که ان  بِإِمَاࡳِِ

ٍ
نَاس

ُ
لَّ أ

ُ
مَ نَدْعُو ک ْऒَ«  لذا برخی از

مومنین آن چنان محو در امام و مطیع محض حضرات هستند که عمل آنها  عمل امام 
  می شود.

پس اگر این نگاه در وجود انسان به وجود بیاید شما ببینید که عمل ما با این همه 
رود و کامل می شود چون دیگر من از احکام بدن عبور نقص و محدودیت چقدر بالا می 
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کردم و احکام روح بر من جاری است و به تعبیر روایت چنانچه بدن امام تابع محض امام 
  است مومن هم تابع محض امام می شود و هیچ تخلفی از امام ندارد. 

علت است  اینکه چنین تعبیر بالایی برای تبعیت مأموم از امام برده شده است به این
که برای روح مومن با امام روح جمعی ایجاد شده است و دیگر این روح جمعی با میزان 
های مادی سنجیده نمی شود و بستگی دارد که این روح غالب درون مجموعه چه قدر 

 در فرد اثر گذاشته باشد.

  

  مثل پرندگان 

رنده ها وقتی بک مثال تجربی برای تقریب به ذهن شما مطرح کنم؛ شما دیدید که پ
های اجتماعی خلقت ترین حرکتکوچ می کنند حالت پیکانی دارند این یکی از عظیم

ای به تنهایی کوچ کند حرکت بکند باید کلی از توانایی صرف مقابله است چون اگر هر پرنده
کنند خیلی سرعت سیرشان با اصطکاک هوا کند. اما وقتی که به صورت فلشی حرکت می

ای که جالب است که نحوه ی چنینش آنها بدین نحو است که آن پرنده زیاد می شود و
تر است امام و جلودارشان هست و به نسبت هر پرنده که قدرت بیشتری دارد در ردیف قوی

  شود.های جلوتری هستند  تا بدین وسیله هوا با وجود این افراد شکسته 

جایی که جمعی در کنار در نظام روح جمعی یه همچنن حقیقتی محقق می شود و آن
شود که از هم با یک هدف مشترک کاری را انجام می دهد این حقیقت باعث می

اصطکاکات موانع کم شود و راحتتر انسان بتواند مشکلات را حل کند چون خود را به 
  وجودات قوی تر متصل کرده است.

  حركت كارواني 

می دهیم تا سریعتر به  پس ما در روح جمعی حرکتی از جنس حرکت کاروانی انجام
مقصد برسیم و ما به عینه این حرکت کاروانی را در جریان امام حسین (ع) می بینیم و 
امام حسین (ع) و اصحابشان وجودات قوی هستند که در این زمینه جلوداری می کنند 
و بعد از این بزرگوران خدام و مسئولین هیئت ها هستند که برای برپایی هیات وقت 

و همه امکانات را فراهم کردند تا کسانی که به عنوان زائر در مجلس اهل بیت گذاشتن 
  شرکت می کنند با کمترین وقت بیشترین استفاده را کنند.
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کنم شاید برخی فکر کنند که اگر من تنهایی حرکت کنم و خودم را به بقیه محدود ن
نند اثرش به توان می حرکت جمعی می ک دانند که وقتیسریعتر رشد می کنم اما آنها نمی

 قابل مقایسه با حرکت فردی رسد چون این حرکت ها در هم ضرب می شوند و اصلا
  ! نیست

لی بله درست است که اگر انسان تنها حرکت کند می تواند با سرعت بیشتری برود و 
دهد وقتی حرکت کاروانی شد دیگر باید بخاطر رعایت حال افراد دیگر سرعت را کاهش ب

ماع قرار اید توجه کند که حرکت فردی به مثابه یک نقطه است اما وقتی در اجتاما باید ب
ذاری پیش گرفت این نقطه تبدیل به خط شد و اثر گذاری بیشتری دارد و تا جایی این اثر گ

می شود  می رود که از خط تبدیل به سطح اثر گذاری و در ادامه تبدیل به حجم اثر گذاری
 راد حساب می شود؛ حال اثر گذاری نقطه بیشتر است یاو همه اینها عمل تک تک اف

  حجم؟

 لذا خداوند متعال وقتی می خواهد عمل جمعی را ثبت کند اینطور نیست که ثواب
ای تک عمل را بر تک تک افراد تقسیم کند بلکه بدین نحو است که همه این اعمال را بر 

  رکت کاروانی؟تک افراد می نویسد حالا حرکت فردی عمق بیشتری دارد یا ح

فرماید که هیچ چیزی خب از اینجا مشخص می شود که اگر حدیث شریف می
جراحتش برای شیطان از ارتباط مومنان بیشتر نیست به خاطر چیست ؟ چون قدرت سیر 
انسان در حرکت کاروانی اصلا قابل مقایسه با حرکت فردی نیست و چقدر زیبا علامه 

واهد کسی را از راه نگه دارد اولین کاری که می کند طباطبایی  فرمودند: اگر شیطان بخ
٥این است که او را  از جمع جدا می کند. ٨   

پس بالاترین دستاورد شیطان جداکردن مومن از جامعه ایمانی است چون وقتی 
نار هم کمومن از جمع می برد بعداً خیلی راحت از دین جدا می شود اما وقتی مومنان در 

گذارد و اگر مومنی های آنها در هم اثر میرقرار کنند دیگر انرژیباشند و باهم ارتباط ب
انی که مشکلی برای مومنی ایجاد شد بقیه مومنین آن را رفع می کنند مانند آن کوهنورد

  د.با طناب خودشان را به هم بستند تا اگر کسی لغزید با این طناب او را حفظ کنن

  

                                                             
٥  فرموده اند. ۱۸۸ص ۲در باب إِبْلِیس وَ جُنُودِهِ در الکافي  ج یتیمطلب را علامه با اشاره به روا نیا ٨
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  پيش روضه

ت و تا می تواند می خواهد شما را از مجالس عزای دوستان! شیطان بیکار ننشته اس
امام حسین (ع) دور کند؛ خداوند متعال علامه حسن زاده آملی را رحمت کند ایشان 

ای  که تا فرمودند:  اگر قصد یک کار جدی کردید و بعد دیدید که یک موانع بی سابقهمی
نجام می دهید و حتما آن را به حال سابقه نداشت پیش آمده، بدانید که کار مهمی دارید ا

ادامه دهید؛ چون شیطان متکبر است و با هر کسی که گلاویز نمی شود و اگر جایی دارد 
  برای ما مانع تراشی می کند پس حتما آن کار مهم بوده است.

تر پس آمدن به مجالس اهل بیت علیهم السلام قدرتمندتر شدن انسان و ضعیف
ایت امیرمومنان آمده است که وقتی شیطان این روح شدن شیطان است چون در ادامه رو 

  جمعی می بیند هیچ گوشتی بر صورتش نمی ماند و فریادش از درد بلند می شود.

اگر شما فهمیدید که حرکت کاروانی سیدالشهداء چقدر قوت دارد آن موقع عظمت  
که بر ضد جریان راهپیمایی اربعین را می بینیم و می فهمیم که چرا دشمن علی رغم این

این حرکت تبلیغ می کند باز این حرکت روز به روز رشد می کند و متوقف نمی شود و 
  مومنین هر ساله از سرتاسر جهان خود را به این کاروان ملحق می کنند.
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  خلاصه جلسات قبل

در جلسات قبل پیرامون ابتلائات و راهکار غلبه بر آن بیان کردیم که راه به سوی خدا 
فقط از طریق ولی الهی است و غیر از این هم راهی نیست و همچنین بیان کردیم که 

وت اسلامی است و نزدیکترین و سریعترین راه برای رسیدن به اولیاء الهی برقراری اخ
  برای اثبات این حقیقت آیات و روایاتی را ذکر کردیم.

علاوه بر این در مجلس قبل پیرامون تاثیر فوق العاده روح جمعی مطالبی را بیان 
  کردیم؛ در این جلسه می خواهیم درباره حرکت کاروانی سیدالشهداء نکاتی را بیان کنیم.

  

  حركت كارواني سيدالشهداء

خ حرکت های کاروانی عظیمی در راستای قیام لله صورت گرفته است که در طول تاری
می توان از آنها به عنوان مدل صحیح تشکیلات اسلامی بهره برد؛ اما قیامِ سیدالشهداء 
در بین این حرکت های کاروانی ویژگی های منحصر به فردی دارد که ان شاء الله در روز 

عادی از آن را در این جلسه روشن کنیم تا ان شاء تاسوعا و عاشوراء حسینی می خواهیم اب
  الله بدین وسیله بتوانیم این حرکت عظیم را در جامعه اسلامی امروز پیدا کنیم.

  در رابطه با حرکت کاروانی سیدالشهداء دو منظر مطرح است:

خود حرکت کاروانی امام حسین علیه السلام است که این کاروان از مدینه  منظر اول:
ی حرکت کرد در مکه توفقی داشت و بعد این کاروان به سمت کوفه برای به دست با هدف

گرفتن حاکمیت کرد که در کربلاء متوقف شد؛ حرکت کاروانی همراه با امام خودش یک 
سوژه عالی است برای اینکه در آن تشکیلات اسلامی را ببینیم و نمونه صحیح رابطه 

  مومنین را در آن جستجو کنیم.

عظیمی که در حول امام به عنوان نقطه مرکزی جامعه اسلامی شکل یک حرکت 
گرفت و همه اصحاب به طریقی درگیر این ابتلاء شدند و سربلند از آن بیرون آمدند و بعد 

  از اتمام واقعه ی کربلاء نیز علی رغم تبلیغات سوء دشمن، این کاروان شدند.

ه جریان کربلا مطرح کرد ارتباط : دومین نگاهی که می توان در رابطه با بمنظر دوم
تشکیلاتی بود که مومنین با این واقعه پیدا کرده بودند و این رشد مومنین و گسترش دین 
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با حرکت کربلا یک کار کاملا تشکیلاتی است که ائمه اطهار ما را به این سمت رهنمود 
  کردند.

خواستیم گر ما میواقعا حادثه کربلاء در اقامه دین بی نظیر است به گونه ای که ا  
بدون جریان کربلا چنین ترسیمی را در مورد تشکیلات انجام دهیم، هیچگاه موفق نمی 
شدیم! اما خدای سبحان به واسطه یک حرکتی که دشمنان آن را شروع کردند بیشترین 
بهره را برد و امام با سوار شدن بر این جریان توانستند حرکتی را شکل دهند که بالاترین، 

ترین تشکیلات اسلامی را تشکیل دهند که آنقدر اثرات این جریان زیاد است که عظیم 
می توان بیان کرد که این جریان فوق تشکیلات است چون به واسطه جریان کربلا 

  تشکیلات های متعددی مانند نظام جمهوری اسلامی به وجود می آید.

ذار در عالم شکل گرفت لذا با برپا شدن این جریان یک فرهنگ مهاجمِ قویِ تاثیرگ 
که با تشکیلات های مختلفی از همان ابتدای سال شصت و یکم رو به گسترش بوده و تا 
امروز هم به صورت زنده و توسعه یابنده در حال رشد است ؛ و واقعا امروز این جریان نیاز 

ه های به تحلیل دارد تا عناصر و قالب های اجرایی از این تشکیلات به دست بیاوریم و لای
  مختلف آن را بشناسیم.

ظرفیت های عظیمی که این جریان دارد از ارتباط اجتماعی باید مورد بررسی قرار 
بگیرد تا بتوانیم تشکیلاتمان را مطابق آن شکل بدهیم و از این ظرفیت ها بهره مند بشویم 

ادی به عنوان مثال شاید هیچ تشکیلاتی مانند جریان محرم نتواند از جهت ظرفیت اقتص
  چنین ظرفیتی را مدیریت کند و میلیون ها نفر را اطعام کند.

  

  كار چند وزراتخانه

چندین وزارت خانه هم کارش عظیم تر است؛  این تشکیلات عظیم که حتی شاید از
بسیار ساده انسان ها را رشد می دهد در بستر هیات ها ارتباطات را به گونه ای شکل می 

  الی اجتماعی خدام و زوار اهل بیت فراهم شود. دهد که در آن زمینه رشد و تع

یکی از نکات مهمی که می توان در این تشکیلات به آن اشاره کرد هنر عجیبی است 
که در انتقال مفاهیم دینی به کار برده می شود و به سادگی این ظرفیت وجود دارد که 

خاطر این است که نظام معقولات دینی را در قالب احساس به مردم منتقل شود و آن به 
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حضرات معصومین به ما این روش را آموزش دادند و از همان ابتدا به ما گفته اند که اگر 
  می خواهید روضه بخوانید، آهنگین بخوانید و شعرتان در این رابطه با این مسائل بسرایید.

به خاطر دارم که پس از مراسم عزاداری چند اروپایی که از قضا موسیقی دان هم 
گفتند که  ما در حیرتیم که شما چگونه نت های مختلف موسیقی د به آقای مطیعی میبودن

را به کار می برید و صد ها نفر با شما همراهی می کنند و جلسه به هم نمی ریزد حتما 
شما رهبر ارکست هستید! این نشان می دهد که مجالس سیدالشهداء چه ظرفیت 

  دارد. عظیمی در رابطه با ترویج و تبلیغ دین

  

  شكستن تعينات

شوند، در حیثیت علاوه بر این کسانی که وارد مجلس امام حسین علیه السلام می
کند. یعنی دیگر در این مجلس مقامات دنیوی و یا ها، کثرت ها و تعیّن ها تغییر می

اعتبارات مادی مثل ثروت وجود ندارد و همه مردم در این نظام به خادم، یا زائر، یا مداح ، 
  ، یا بانی و... تبدیل می شوند.سخنور ای

لذا القابی که در هیات به ما اطلاق می شود همه حالت ربطی و تعلقی دارد نه حالت  
استقلالی! یعنی دیگر تو زائر امام حسین علیه السلام هستی یا خادم ایشان حساب می 

ند چون همه شوی! و اصلا فی نفسه حیثیتی نداری و تو را به امام حسین (ع) می شناس
در اینجا مرتبط به اویند. دیگر اینجا رئیس و مرئوس نداریم یا ضعیف و قوی نداریم چون 

شود.حالا همه در یک رابطه تعیناتشان شکسته می شود ارزششان در این رابطه معنا می
شما ببینید این تشکیلات چقدر عظیم است که تعینات سابق را می شکند و تعین جدید 

  !به او می دهد

واقعا یکی از سخترین مسائل تشکیلات این است که وقتی شخصی می خواهد با 
تعینات سابقش وارد تشکیلات بشود، همیشه می خواهد حیثیت سابقش را حفظ کند ولی 

خواهد یک حیثیت جدید برایش ایجاد کند لذا بین تعینات سابق و جدید تشکیلات از او می
از مسائل را قبول نمی کند اما شما می بینید که شود و این شخص خیلی تعارض پیدا می

وقتی ما در هیات وارد می شویم دیگر حیثیت قبلی پشت در جا می ماند و ما دیگر حیثیت 
کنیم. حالا شما ببینید که قدرت آن حیثیتی که این تشکیلات حولش شکل جدید پیدا می

  .گرفته چقدر زیاد است که حیثیت قبلی را از بین می برد 
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 ی از محذوریت های ما در تشکیلات این است که اگر افراد قوی را جذب کنیم،یک
عیف را جذب ضحتما باید یک پستی و جایی را برایشان در نظر بگیریم تا بمانند و اگر افراد 

کند کند و کمال پیدا نمیکنیم که آن قوت و قدرت را نداشته باشند، تشکیلات رشد نمی
م همه سختی است. اما در نظام جریان امام حسین علیه السلاجمع بین این دوتا هم کار 

آیند و دوست دارند حتی کوچکترین کارها را انجام دهند چون بدون هیچ چشم داشتی  می
ذاشته گآنها می بینند برای کسی کار می کنند که از همه چیز خود برای اقامه دین خدا 

  است.

  

  داستان محمد بن وليد كرماني

ینید حتی بسیاری از برزگان جارو کشی در هیات را برای خودشان افتخار لذا شما می ب
کند می بینند؛ امام جواد علیه السلام یک قصه ای را برای محمد بن ولید کرمانی نقل می

بدین مضمون که ثروتمندی به خادم امام صادق علیه السلام گفت: من همه ثروتم را 
حضرت هستی عوض  می کنم. این خادم هم دید دهم و جایم را با تو که اصطبل بان می

یک موقعیت خیلی خوبی است. نزد حضرت رفت و عرض کرد که آقا جان اگر یک خیری 
توانستیم به شما بخواهد به ما برسد شما مانعید؟ حضرت فرمودند: قطعا نه ! ما هرجا می

اگر شما اجازه رساندیم. خادم گفت: ثروتمندی چنین پیشنهادی به من داده است. خیر می
خواهی قبول کنی قبول بکن. بدهید من قبول کنم. حضرت فرمودند: مانعی ندارد، می

وقتی خادم خواست برود، حضرت فرمودند: چون به ما خدمت کردی و در این مدت حقی 
به گردن ما داری، فقط این را به تو بگویم : هر کسی به میزانی که در دنیا با ما ارتباط 

ر آخرت هم با ما ارتباط دارد. یک دفعه یک شوکی به او وارد شد و فهمید که باشد د داشته
٥چه اشتباه بزرگی دارد می کند. ٩   
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  گذشتن از منيت ها

آید ، باید اگر کسی در مجالس امام حسین علیه السلام و در این تشکیلات بزرگ می
ا پشت ر شده است  احساس کند تمام اعتباریاتی که در ارتباط بیرونی بوده و موجب نقص او

ت که در این مجلس جا بگذارد و از این به بعد یک حیثیت حقیقی برایش  ایجاد شده اس
د بقا دارد و حس نکند که فقط یک ساعت در هیات نشسته است و تمام شد بلکه حس کن

سائل یک رابطه واقعی است که از تشکیلات الهی به او رسیده است. لذا این مطلب از م
محرم است و به عنوان الگویی برای ایجاد یک تشکیلات کاملا قابل اساسی جریان 

ا جا استناد است و باید آن را مهندسیِ معکوس کنیم تا بتوانیم این تشکیلات الهی ر 
  بیندازیم.  

خواهیم تشکیلات الهی راه بیندازیم از مسائل اساسی اش این است که منیت اگر می
شود تشکیلات به چالش کشیده شود باعث میها فرو ریخته شود؛ چون آن چیزی که 

وجود منیت ها و عدم شرح صدر بین اعضای تشکیلات است. اگر خدای نکرده در هیات 
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کنند حتما در این تشکیلات امام حسین (ع) افراد در مواجهه با هم اصطحکاک پیدا 
دگی حرکت کند یا متوقف می شود چون مانند چرخ دنده ها که با هم اصطحکاک و سایی

کنند و خراب می شوند لذا به تعبیری که مقام معظم رهبری در کتاب دغدغه ایجاد می
های فرهنگی ظاهرا فرمودند: حقیقت تشکیلات این است که ارتباطات آنقدر نرم بشود 

کنند. که دیگر این چرخ دهنده ها یکدیگر را نسایند و افراد با همدیگر سایش پیدا نمی
برای این است که هر کسی منیتی دارد و فکر می کند آنچه او  چون این ساییده شدن ها

  می گوید فقط درست است در نتیجه منیت این با منیت فرد دیگر جرقه می زد.

سنت الهی بر این اساس است که در جریان تشکیلات الهی هرچقدر ملاک الاهیت 
جریان حضرت  شود به عنوان مثال درقوی تر بشود، این تشکیلات منیت هایش کمتر می

٦فرماید: (اذهب الی فرعون انه طغی)موسی (ع) وقتی خداوند متعال به ایشان می ٠  ،
مقصود از طغیان تمام منیت هاست که در فرعون محقق شده است و موسی کلیم از 

و احلل عقछ من  یامر لى ࡃرࣷ و  یصدر رب اشرح لى«عال درخواست می کند خداوند مت

٦»قولى ࡅقھواࠠ  لسانى ١ دایا تمام منیت ها را از من بگیر و در مقابلش تمام وجود من یعنی خ 

از آنچه امر توست پر بشود تا دیگر من نباشم که بخواهم سراغ فرعون بروم بلکه چون امر 
  روم. شماست  به سوی فرعون می

یلات لذا در یک تشکیلات هر چقدر دیواره منیت ها با الهیت ریخته بشود، بقای تشک
گیرد. نمونه بارز آن و تشکیلات بهتر ثمر می دهد. است بهتر شکل می شود.قوی تر می

یدا پدر در جریان امام حسین علیه السلام است که خیلی ساده منیت های انسان  ریزش 
  به امام حسین علیه السلام ایجاد می شود. کند و حیثیت ربطمی

ام حسین (ع) همه ان تشکیلات امدهد که در جریخدای سبحان دارد به ما نشان می 
چیز هم هست هم معارف هست و هم هنر! هم تعقل هست و هم احساس ! و همه این 

دل مفرهنگِ عظیمی که در طول تاریخ بشریت بعد از جریان کربلا زاییده شده است یک 
ها،  تشکیلات را به ما نشان می دهد و همه سخنرانی ها، مداحی ها، سروده ها، اطعام

توانیم از تولیدات این حقیقت یک حقیقت شکل گرفته است که ما میتعزیه ها و... حول 
  در همه مسائلمان استفاده بکنیم و مشکلاتمان را بدین وسیله حل کنیم.

                                                             
٦  ٢٤سوره طه/  ٠
٦  ٢٨- ٢٥سوره طه /  ١
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  ي ممنوعنگاه كمّ

شود یهمیشه توجه کنیم که در نظام تشکیلات الهی کار با کمیت گرایی محقق نم 
فرادی زیادی اما ما موفق بوده ایم و اگر و اینطور نیست که اگر افراد هیات زیاد شود حت

به ما ملحق نشد ما ناراحت شویم بلکه اصلا کمیت ملاک درستی برای سنجش 
کثر موفقیت نیست زیرا که حضرت نوح سلام الله علیه است سال نبوت داشتند و حدا 

ک بیند و بقیه را هلانفر به او ایمان آوردند؛ اما خدای سبحان او را موفق می ٨٧فقط 
  کند؛ چون این افراد به محوضت رسیدند و سنت محوضت سنت الهی است. می

  

  استمرار در شركت مجالس اهل بيت(ع)

البته خیال نکنیم که هر کسی که در مجلس امام حسین (ع) حاضر شد دیگر تمام 
 منیت هایش ریخته است بلکه شاید با حضور در مجلس امام حسین (ع) منیت هایش را

ی د و جایی خود را بروز دهد و به همین خاطر است که علامه طباطبایمخفی شده باش
از پس بسال  ١١(ره) درمورد حاکمیت پیغمبر اکرم (ص) در مدینه می فرمایند که بعد از 

د از وفات نبی ختمی سقیفه تشکیل شد و مردمی که نبی اکرم (ص) را درک کرده بودن
ا چند ه نشد شما چه انتظاری دارید که بتمام حدود و ثغور و منیت های جاهلی شانشکست

 ساعت شرکت در مجالس تمام منیت ها از بین برود؟ پس توجه کنیم که از بین رفتن
  منیت ها استمرار در شرکت مجالس اهل بیت را می طلبد.

  

  توحيد عيني

شخصی خدمت امام باقر علیه السلام عرض کرد: ما وقتی پیش شما هستیم، 
رویم و کاملا به دنیا بی رغبت هستیم اما وقتی از پیش شما می حالمان خیلی خوش است

در زندگی مان و تجارتمان و زن و بچه مان، یکی دیگر می شویم.  حضرت فرمودند: اتفاقا 
این سوال را یاران پیغمبر از ایشان کردند و رسول اکرم (ص) فرمودند: اگر آن حال دوام 
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٦کردید!کرد شما ملائکه را ملاقات می پیدا می ٢ یعنی دیگر در این دنیایی نبودید و مجرد  
  می شدید. 

 این روایت نشان می دهد استمرار در حال حضور حضرات معصومین باعث احیاء امر
نیا فراتر دآن بزرگواران در وجود ما می شود و سبک زندگیمان تغییر می کند به حدی که از 

ما  بگ زندگی مت مخلوط می شود ومی رویم ولی اگر این حال حضور ادامه پیدا نکند س
  خوشی هایمان را از غیر اهل بیت می گیریم و غم هایمان را با اهل بیت هستیم.

لذا وقتی توحید عینی در وجود ما محقق می شود که ما در جریان هیئات و مجالس 
اهل بیت شستشو شویم و این حال خوش را در نظام غم ها و شادی خودمان پیاده کنیم 

٦»࡛ࡉزننا ࡉزऔنࠔ لفرحنا و  ࡅرحونࠠ «ق  تا مصدا ٣   شویم. 
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  پيش روضه

ت واقعا هیات ها در طول تاریخ نجات دهنده شیعیان بوده است چون در این تشکیلا
یت است که شیعیان با تمام نواقص و مشکلات تطهیر می شوند و عوض می شوند. در روا

شنیدم از شما  شریفی آمده است که فردی از شیعیان خدمت حضرت عرض کرد که من
کند حتی اگر دزد یا بدکاره باشند؛ نقل می کنند که شیعیان در هر صورت نجات پیدا می

ن من تا این مطلب را شنیدم آن را به صراحت نفی کردم و گفتم حتما حضرت این چنی
: بله من نفرموده اند. حضرت سر مبارکشان را پایین انداختند و بعد بلند کردند و گفتند

دهد م!  درست است که شیعیان گناه می کنند ولی گناه ذاتشان را تشکیل نمیچنین گفت
ت و برزخ و بخاطر آن گناه عقاب می شوند ولی ذاتشان تغییر نمی کند بلکه در مواقف قیام

  و ... تطهیر می شوند.

این شب ها در مجالس امام حسین علیه السلام و این تشکیلات الهی زنگار های  
ک می شود مگر نه این است که ذات انسان را حب و بغض تشکیل می ذات ما دارد پا 

دهد. امشب به امام حسین (ع) بگوییم حسین جان! ما عاشق توایم و با این عشق زنده 
  ایم و اگر گناهی هم کردیم اشتباهی بوده که باید تو می توانی ما را پاک کنی!
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  خلاصه جلسه قبل

قبل گفتیم که از دو منظر می توان حرکت کاروانی سیدالشهداء را بازخوانی در جلسه 
هجری از مدینه شروع کردند و در روز  ٦١کرد و یکی حرکتی که خود سیدالشهداء در سال 

عاشوراء عظیم ترین ابتلائات را به جان خود خریدند. دوم حرکتی است که پس از جریان 
ن (ع) شروع شد که داغی بر دل همه شیعیان عاشوراء برای اقامه عزای امام حسی

  گذاشت که به این زودی ها سرد نمی شود.

امشب می خواهیم پیرامون حقیقت عاشوراء و رابطه آن با ظهور و نقش ما در تحقق 
  ظهور حضرت حجت اروحنا فداه نکاتی را مطرح کنیم.

  جريان عاشوراء اوج حركت انبياء است

اندازیم گردنه هایی عظیمی وجود دارد که هر کدام مورد  وقتی که ما نگاه به تاریخ می
توجه جهان بینی های متفاوت قرار گرفته است؛ به عنوان مثال افرادی که جهان بینی 
مادی دارند، رنسانس را گردنه اصلی تاریخی می دانند اما قرآن کریم وقتی به تاریخ نگاه 

  .می کند اساس تاریخ  را قیام اولیاء الهی می داند

ای مهم تاریخی را مرتبط با رسولان الهی و بالخصوص هلذا قرآن کریم گردنه 
پیامبرانِ اولوالعزم تفسیر می کند و قیام های پپامبران اولی العزم را نقطه تحول تاریخ می 

توان تاریخ داند ؛ با این توضیح باید بیان کرد بالاترین تحولی که در تاریخ ایجاد شده و می
  بعد آن تفسیر کرد جریان عاشوراست. را به قبل و

جالب اینجاست که جریان عاشورا در زمان انبیاء هم به عنوان یک انتظار تاریخی در 
از جانب انبیاء اولوالعزم مطرح می شد و علت آن است که اساس جریان انبیاء الهی نبرد 

عاشوراء اشاره می حق و باطل است لذا انبیاء الهی به بالاترین مرتبه نبرد حق و باطل در 
  کردند.

پس روز عاشوراء روزی است که باطل و حق بتمامه آشکار شد و تمام باطل در مقابل 
های انبیا شأنی از شئون تمام حق قرار گرفت و به این خاطر است که همه نهضت

عاشوراست. و به همین جهت است که ما می توانیم ادعا کنیم جریان عاشوراء جریانی 
ثمره همه نبرد های انبیاء به اوج خود  رسیده است و گردنه اصلی تاریخ  است که در آن

  است.
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  عاشوراء نقطه شروع ظهور

از طرف دیگر بعد از جریان عاشورا رویکردی جدیدی در عالم آغاز می شود که ما را به 
سمت ظهور حضرت حجت سوق می دهد و ما می توانیم بیان کنیم که عاشوراء نقطه 

ت و افول جریان های ظلم برای تحقق عدل کامل پس از جریان عاشوراء آغاز ظهور اس
شکل می گیرد لذا حقیقت ظهور متفرع و نتیجه عاشوراست. بعد از اینکه عاشورا محقق 

  شد، ظهور امکان پذیر است.

به همین جهت است که در روایات ما ظهور را یک امر تدریجی مطرح می کند و ظهور 
عالی فرجه الشریف را نتیجه عاشورا حسینی معرفی می کند که در امام زمان عجل الله ت

این جریان قله بلند نبرد حق و باطل ایجاد شده است و تمام لشکرهای جریان ظهور برای 
  گیرد.پیروزی حق بر باطل از جریان عاشورا نشأت می

می  در روایات آمده است که امام زمان (عج) خود را از نسل امام حسین (ع) معرفی 
گیرد و هدف از خونخواهی کند و پرچم ایشان با شعار یالثارات الحسین در جهان شکل می

امام حسین علیه السلام، خونخواهی تمام مظلومان در طول تاریخ است لذا جریان عاشورا 
منحصر به زمان نیست و گردنه اصلی تاریخ است که نتیجه همه نبردهای حق و باطل 

  ام حق بر تمام باطل است.است و مقدمه پیروزی تم

  با این نگاه کلانی که نسبت به جریان عاشورا بیان شد؛ برای ما واضح می شود که: 
  اولاً آن چیزی که حاکم بر تاریخ است، نبرد حق و باطل است.

ثانیاً در نبرد حق و باطل جریان عاشوراء قله نبرد حق و باطل و نتیجه قیام انبیاء الهی 
  است.

نتیجه این قله نبرد حق و باطل است و باید جریان ظهور را مبتنی بر عاشورا ثالثاً ظهور 
 بدانیم.
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  عاشوراء صحنه بروز مظاهر حق 

در نتیجه باید در این جریان به دنبال مظاهر حق و باطل باشیم چون اگر عاشوراء قله 
و هر نبرد حق و باطل است حتماً باید تمام مظاهر حق و باطل در آن آشکار شده باشد 

کدام از افعال دشمنان حضرت باطل را به تمامه آشکار کند و در مقابل هرکدام از افعال 
  یاران حضرت حق را به تمامه آشکار  می کند.

بنابراین در جریان عاشورا هر کدام از یاران سیدالشهداء ماموریت ویژه ای برای اظهار 
علی را انجام دهند بلکه هر کدام از حق دارندو اینگونه نیست که اینها اتفاقی یا تکراری ف

افعال آنها نماد و الگویی برای نشان دادن راه پیروزی حق بر باطل است. مثلاً وقتی ما به 
ها را ایشان برای آشکار کردن کنیم خیلی از ماموریتحضرت عباس علمدار کربلا نگاه می

برای روز عاشوراء از حق برعهده داشت به عنوان نمونه شخصیتی که از ابتدای تولدشان 
لحاظ نظامی آماده شده بود تن به سقایتی می دهد که پایین کاری است که در جبهه نبرد 
می توان انجام داد و این نشان گذشت از تمام منیت هاست یا وقتی به باب الحواج حضرت 

کنیم در آن کودک کشی را می بیینیم که به وسیله آن فطرت بشریت زنده علی اصغر می
  شود. می

یا وقتی به قاسم بن الحسن نوجوان کربلا نگاه می کنیم می فهمیم که ایشان الگوی 
تمام عیاری بریا نوجوانان ما معرفی شده است که نوجوانان ما به وسیله این بزرگوار می 
توانند شهادت را احلی من العسل ببینند یا حتی جون غلام ابی عبدالله هم افعالش برای 

ت و به همه پیام مقابله با نژاد پرستی می دهد و یک حلقه وصلی است جهانیان درس اس
  برای تمام سیاه پوستان با نهضت امام حسین علیه السلام.

  نگاه متفاوت به غيبت

این نکات مقدمتاً بیان شد تا رابطه جریان عاشوراء را با جریان ظهور بهتر درک کنیم 
وران غیبت را دوران کمال بشریت بدانیم نه و نگاهمان را به جریان غیبت تغییر دهیم و د

اینکه به خودمان تلقین کنیم چون لایق دیدار حضرت نبودیم محروم شدیم و عقب گرد 
  کردیم.

توضیح آنکه در روایات ما دو دسته روایت در رابطه با دوران غیبت نقل شده است: 
کند و به ما می دسته اول روایاتی است که دوران غیبت، دوران محرومیت معروفی می 

فهماند که چون شرایط را برای حضور امام فراهم نکرده ایم از حضور امام محروم شده 
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ایم اما دسته دیگر روایات دید متفاوتی نسبت به غیبت ارائه می کند و دوران غیبت را 
دوران رشد و کمال مومنین معرفی می کند که این دسته از روایات دقیقتر از دسته اول 

  ا اصل را این دسته می دانیم.است و م

ترین در روایت های بسیاری درباره کمال مومنین در دوران غیبت آمده است که راضی
کنند یا اینکه بالاترین یقین در دوران غیبت محقق بندگان خدا در دوران غیبت زندگی می

علیه  شود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه ، امیر مومنان علیه السلام و امام صادقمی
کنند شوق دارند یا در روایاتی از نبی السلام به دیدار کسانی که در دوران غیبت زندگی می

اکرم (ص) نقل شده است که ایشان حسرت دیدار برادران آخرالزمانی خود را می کشند و 
اصحاب حضرت از ایشان سوال کردند که مگر ما برادران شما نیستیم پیغمبر اکرم (ص) 

ما اصحاب من هستید و برادران من کسانی هستند که ما را نمی بینند اما می فرمایند: ش
  کنند.با سیاهی روی کاغذ به ما ایمان می آورند و تا پای جان از دین خدا دفاع می

پس با این نگاه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحنه امروز  
شود اما حضور ضرت با جسمش دیده نمیجامعه فعال در صحنه است ولی فعالیت ح

ایشان مثل خورشید پشت ابر دیده می شود و همه از آثار و برکات ایشان بهره مند هستند 
  و دوران غیبت برای مومنین رشد است.

البته باید توجه کنیم که گرچه اصل غیبت حقیقت اساسی و کمالی است اما طول 
ما مجازاتی است و اگر ما وظیفه خودمان کشیدن غیبت به خاطر کوتاهی ماست و برای 

را درست انجام بدهیم می توانیم ظهور را نزدیک لذا ما در دوران بی نظیری  هستیم که 
وقتی امام کاظم (ع) دوران غیبت را برای عمار ساباطی توصیف می کنند؛ عمار می گوید: 

فرمایند: اسخ میپس با این توصیفات ما تقاضا نکنیم که ظهور محقق بشود! حضرت در پ
 اتفاقا اگر می خواهید توحید الهی در عالم فراگیر شود دعا کنید تا ظهور ایجاد شود.
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  نگاه متفاوت به ظهور

دوران ظهور مقدمه ای برای قیامت است که از آثار و علائم قیامت به حساب می آید 
عظیمی است لذا این دوران مانند دوران حضور امام نیست بلکه دوران ظهور یک دوران 

شود و یک نمادی از قیامت است؛ که اسم ظاهر و باطن کاملاً در دوران ظهور آشکار می
٦فرمایند:(ایام الله ثلاثه: یوم یقوم القائم و یوم الکره و یوم القیامه).چنانچه در روایات می ٤  

یعنی دوران ظهور حضرت، روز رجعت و روز قیامت سه مرتبه ازظهور خدای سبحان در 
  است. عالم

 علت این مطلب آن است که در این ایام توحید در عالم فراگیر می شود و تمام 
شود چون در روز ظهور  شیطانی شیطان قدرت های شیطنت در این سه روز ذبح میحلقه

ر جانب وسوسه از بیرون ندارد و آنچنان  علم مردم رشد کرده که فقط نیاز خودشان را د
سوسه بکند؛ وشیطان نمی تواند  از راه فقر نیاز و جهل مردم را بی نیاز حقیقی می بینند و 

پذیر است اما وسوسه بیرونی از هرچند امکان گناه به عنوان جوشش درونی و عناد امکان
  جانب شیطان دیگر در کار نیست.

  از هبوط تا ظهور 

 درپس با این توصیفات بیینم جریان عاشورا چه چیزی را هدف گیری کرده است و چق
عیین تدر نگاه تاریخی ما جایگاه ویژه ای دارد و وضعیت خودمان را به نسبت عاشوراء 

ست که اکنیم و بدانیم که عاشوراء یک قیام مقطعی نیست بلکه قیامِ اصلی تاریخ بشریت 
  جریان هبوط آدم را به  جریان ظهور متصل می کند.

و ای خودمان را بین دپس دوران غیبت را کم نبینیم و مواظب باشیم که انتخاب ه
شوراء و راهی حق و باطل ببنیم و لحظه لحظه خودمان را عاشوراء بپنداریم و (کل یوم عا
هستیم  کل ارض کربلاء) را با تمام جان در کنیم که دوران غیبت ما در امتحان رشدآوری

  که باید حواسمان را جمع کنیم

(نزدیکترین حالت بندگان به در روایت زیبایی از امام صادق (ع) نقل شده است که: 
ها دارد زمانی است که حجت خدا غائب باشد خدا و راضی ترین حالتی که خدا از انسان

ولی مردم باور دارند که حجت خدا و نشانه های او باطل نشده است لذا در این زمان در 
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٦صبح و شام متوقع فرج باشید.) ٥ دن در این روایت متوقع فرج بودن به معنای منتظر بو 
نیست بلکه مقصود این است که مردم به فهمی رسیده اند که با اینکه امام غایب است اما 

  امکان ارتباط با حضرت را حس می کنند. 

(از طرف دیگر غضب خداوند متعال در هیچ حالتی مثل دوران غیبت شدید نیست؛ 
ه ند بلکچرا که در این حالت شدید است که دشمنان خدا در مقابل حجت الهی نایستاد

کنند لذا شدیدترین حالتی علیه مومنان و شرایط حاکمی که امام رو فاقد دیدند قیام می
  است که خدای سبحان علیه دشمنان دین به کار می گیرد در دوران غیبت است.)

داند که اولیاء الهی هیچگاه در امر غیبت شک (و هم چنین خدای متعال می 
لهی گر خدا می دانست به خاطر غیبت کسی به حجت انخواهند کرد چون در روایت دارد ا 

کند غیبتش را محقق نکرد.) این نشان می دهد که باید خیلی مواظب باشیم که شک می
کوتاهی،  خدای نکرده مریضی در قلب ما ایجاد نشود یا کوتاهی در امر الهی نکنیم که این

 ت بلکه کشش تاریخیبه نسبت همه تاریخ تمام می شود و فقط مختص به یک لحظه نیس
  دارد.

برادران حس کنید که حضرت حجت (عج) غائبی است که دور از ما نیست در دعای 
ی اما ندبه می خوانیم: (بنفسی انت من مغیب لم یخل منا) یعنی جانم فدای تو که غائب

د ما را از جدای از ما نیستی! فهم اینکه امام زمان عج غائبی است که از ما جدا نیست دار 
ی اه های مادی عبور می دهد و به ما هشدار می دهد که فقط در زندگی لایه ظاهر نگ

  مسائل را نبینیم و گذر کنیم از جسم تا حقیقت عالم را ببینیم.

لذا دوران غیبت، دوران عبور از جسم و رسیدن به حقیقت است؛ دورانی که می خواهد 
٦عکم أین ما کنتم)ما را به ارتباط با خدا نزدیک کند و بفهمیم که (هو م ٦ خدا هر لحظه با  

ماست و ما باید از دیدن های ظاهری عبور کنیم و چشم قلب را باز کنیم تا او را ببنیم و به 
همین خاطر است که مرتبه نازل توحید در دوران غیبت آشکار می شود که امام معیت 

  قیومی و احاطه الهی را به ما نشان می دهد.
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  پيش روضه 

ه بتان! وقتی غیبت دوران رشد است و ما داریم با حرکت کاروانی سیدالشهداء دوس
ظهور نزدیک می شویم چه خوب است که دیگر نگاهمان به رشد انقلاب، رشد ظاهری 

م که نباشد و از انقلاب اسلامی فقط انتظار برطرف کردن احتیاجات مادی نداشته باشی
متی مقدمه ظهور حضرت حجت شد تمام اگر بخاطر تحقق کلمه توحید در جهان، حکو

  تاریخ را فدای احتیاجات مادی خودمان کنیم و انقلاب را ناکارآمد بدانیم .

با عمل  از این مشکلات و ابتلائات گذر کنیم و از فراز تاریخ عاشورایی نگاه کنیم و
  خودمان کشور خودمان را بسازیم که با عمل جمعی ما ظهور محقق می شود. 

از امام هادی (ع) نقل شده است که وقتی حجت خدا که وسیله علم حقیقی در روایتی 
٦خداست از میان شما برداشته شد شما از زیر پای خود به دنبال فرج بگردید ٧ مقصور از  

اینکه فرج را از زیر پای خودتان جستجو کنیم این است که ظهور با قدم های من و تو و 
عمل صالح است که ما را به ظهور نزدیک  انجام کار صحیح محقق می شود؛ چون این

  می کند.

ذکر  إن«و بدانیم که حقیقت عمل صالح معرفت امام است که به تعبیر جامعه کبیره: 
کر می شود یعنی هر خیری که ذ» الخیرکنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه

نیم کبا امام ملاقات می شما اول و حقیقتش هستید پس وقتی ما کار خوب انجام بدهیم 
 .لحظه امام را در زندگی می بینیمو هر 
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